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گزارش و نقدي بر كتاب
» تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران«

زادهطوبي.م

ول دولت در اسلام و ايرانتاريخ تح: نام كتاب
ابراهيم برزگر:نويسنده

1383ـ86: سال چاپانتشارات سمت:ناشر
 وزيري:قطع276:تعداد صفحات

 ـ    » تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران      « شگاه نام كتابي است كه دكتـر ابـراهيم برزگـر، اسـتاديار دان
1386 به چاپ رسيد و تا سـال         1383اين كتاب در سال     . علامه طباطبايي به رشته تحرير در آورده است       

2000هـا در تيـراژ      چهار بار توسط انتشارات سمت يا سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه             
 يعنـي ايجـاد دگرگـوني    تحرير و چاپ كتاب در راستاي يكي از اهداف انقلاب فرهنگي،. تجديد چاپ شد  

. اساسي در علوم انساني، صورت گرفته است

خلاصه كتاب
اي از آن كتاب از يك مقدمه و يك نتيجه و نيز از هفت فصل تشكيل يافته است كه در آغاز خلاصه                  

:گرددارائه مي

مقدمه
اراي سخن اين كتاب درباره تحول دولت در اسلام و ايـران اسـت كـه در قالـب و طرحـي نـو كـه د            

:هاي زير است، عرضه شده استويژگي
ارائه تصوير كلي از تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران با اين هدف كه گذشته، حال و آينـده را                     -1

دهد؛ شكل مي
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فراهم آوردن آرامش فكري براي مسلمانان كه اين امر، با مطالعه تاريخ تحول دولت در اسـلام و            -2
شود؛ شته، حاصل ميايران، يعني در پي آشنايي با گذ

باشـد و بـه همـين دليـل اسـت كـه       آموزي از تاريخ تنها از طريق غور در گذشته ميسر مي   عبرت-3
گذشته چراغ راه آينده است؛ 

پي بردن به هويت مسلماني، منحصر است در شناخت شخصيت اسلامي كـه محـصول انباشـت                 -4
باشد؛ هاي مسلمان قبلي ميها و ملتتك تك دولت

ر انديشه سياسي گذشتگان، منوط است به فهم و درك شـرايط سياسـي و اجتمـاعي                 تفهم دقيق -5
. دوراني كه سپري شده است

كليات
در تعريـف   . چنان مناقشه برانگيز است   موضوع اصلي علم سياست، دولت است، ولي تعريف دولت هم         

شـود؛ از ايـن رو دولـت    دولت، گاه بر نقش نخبگان و گاه بر نقش نهادها و گاه بر نقش هر دو تأكيد مـي      
هاست و در مفهوم اوسط، به معناي       در مفهوم وسيع، دولت به معناي نهاد نهاد       . داراي چند معنا شده است    

حاكمان و كارگزاران و در معناي محدود، به معناي كابينه است؛ از اين رو بين دولـت و حكومـت، تمـايز                      
رود كـه    گاه دولت به معناي كـشور بـه كـار مـي            وجود دارد، زيرا حكومت به معناي قوه اجرايي است، اما         

داراي چهار ويژگي سرزمين، مردم، حاكميت و حكومت است، و در اين تعريف، حكومت جزئـي از دولـت                   
govermentاي دارد، ولي در زبان انگليـسي از واژه          دولت در واژگان فارسي هم مفهوم چندگانه      . است

راد از دولت، دولت به مفهوم اوسـط يـا حاكمـان و كـارگزاران               در اين كتاب، م   . شود استفاده مي  estatو  
براي تبيين دولـت اسـلامي      . است؛ در اين صورت، دولت مترادف با سلسله يا دودمان حاكمان خواهد بود            

برانگيزي تبديل شده است، بايد دولت در      به دولت، به مفهوم مناقشه    » اسلامي«كه به دليل افزودن كلمه      
ولت در اسلام متمايز كرد و اين تمايز بين امر واقع و امر مطلوب و يا بين دولت حق و جهان اسلام را از د

آيد كه اين دو بر هم منطبق باشـد، ماننـد           دولت محقق و يا بين حقيقت و واقعيت است و كمتر پيش مي            
.حكومت پيامبر

تفاوتي وجـود   كم تا پايان حكومت خلفاي راشدين       در نظر اهل سنت، بين دولت حق و محقق، دست         
هاي تاريخ، دولـت امامـت يـا دولـت       ندارد و همان معناي خلافت را دارد، اما در نزد شيعيان، بيشتر دولت            

شود و همين سه    نظران از سه عامل مادي تشكيل مي      نظر صاحب دولت بر اساس اتفاق   . محق نبوده است  
شكيل جماعت يا جامعـه سياسـي       لازمه ايجاد دولت، ت   .  جمعيت ـ1: عامل در تحول آن نقش اساسي دارد      

جمعيت از نظر خواجه نصيرالدين طوسي، دو دسته اهل شمشير و اهل قلـم را در      . هاستمتشكل از انسان  
اند از علما و طبقات مـذهبي كـه نقـش           اند و اهل قلم عبارت    اهل شمشير حاكمان و سربازان    . گيردبر مي 
رونـد، زيـرا   گران نيز از اقسام جمعيت به شمار مي  تجارتچنين اهل معامله، مانند     هم. دهنده را دارند  تداوم

: كنـد خاك و سرزمين چهار شكل پيـدا مـي  . ـ سرزمين2. ها مؤثر استنقش پول در ظهور و سقوط دولت 
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هـاي  بعد قلمـرو دولـت    . گرايي و نوع زندگي است    اي كه حاصل دشمن مشترك، شيخ     نخست قلمرو قبيله  
هاي اوليه و سـرزمين گنجينـه و نـاآرام          هاي بدون دولت و دولت    نمستقل كه در آن مباحثي چون سرزمي      

. ديگر، قلمـروي امپراتـوري اسـت      . شودمطرح مي ..... هاي فناور ابزار و   هايي با دولت  خلدوني، سرزمين ابن
هـا بـسيار   دلايل تأسيس امپراتـوري   . تفاوت بين دولت مستقل و امپراتوري بيشتر در عامل سرزمين است          

ز آنها اختراع نعل براي اسبان بوده كه قلمروهاي ارضي را گـسترش داد و آخـرين، قلمـرو    است كه يكي ا 
يك . ـ حكومت كنندگان  3. گراني چون بريتانيا است   مستعمراتي است كه مربوط به عصر استعمار و سلطه        

يكي . دهاي مختلفي تداوم بخشهاي مختلف به قدرت دست يابد يا قدرت را به شكل    تواند از راه  طبقه مي 
اي اي ميان رشـته از آنها، ضرب سكه است كه نشان از قدرت است و از اين رو سكه، دانش معيار و مقوله 

كنـد  گران كمك مـي از ديگر مواردي كه به شناساندن حكومت    . است كه دربردارنده اطلاعات بسيار است     
حـق  . شـود ، االله و الدين ختم مي     مثل لقب خليفه الرسول، اميرالمؤمنين و القابي كه به الدوله         . القاب است 

. خطبه هم تلاش ديگري براي كسب قدرت يا تداوم آن است

هاي مناسبيافت و نظريهره
هـاي اسـلامي،    هاي مناسب براي بررسي واقعيات جهان اسلام و فراز و فرود دولـت            يافت و نظريه  ره

انديشمنداني بـه مقايـسه جامعـه       : استشناسي و سياسي، از جمله نظريه توليد آسيايي         هاي جامعه يافتره
اند، مثلا مونتـسكيو بـه نبـود    هاي خاصي در جوامع شرقي پرداختهغربي و شرقي با تأكيد بر وجود ويژگي    

محورهـاي  . كنـد تر از همه، ماركس به شيوه توليد آسيايي در جوامع شرقي اشاره مـي حقوق فردي و مهم   
غير از اروپا و ژاپن، همگي در زير عنـوان نظـام آسـيايي       : نظام ويژه : اصلي نظريه ماركس عبارت است از     

شـرايط آب و  : جوامـع آب پايـه  . انـد گيرند؛ جوامعي كه از ماترياليسم تاريخي مـاركس، مـستثني     جاي مي 
هوايي اقليمي و آبياري مصنوعي ناشي از كمبود آب، سازمان اجتماعي متكي به آب در جوامع آسـيايي را                   

در جوامع شرقي براي توزيع آب، بوروكراسي گسترده و مـستبدي           :  سالاري وسيع  ديوان. پديد آورده است  
براي حل معضل آب، در عمـل مالكيـت اراضـي در دسـت              : ضعف مالكيت خصوصي    . تشكيل شده است  
. گرفـت گذاشـت يـا پـس مـي    ها باقي ماند و دولت اگر مايل بود اراضي را در اختيار مي    پادشاهان و دولت  
ماندند، زيرا قدرت اقتـصادي     به استثناي طبقه دربار، مابقي طبقات ضعيف باقي مي        : تيفقدان مبارزه طبقا  

.براي مقابله با دولت در اختيار نداشتند
هايي از حقيقت يا منظري براي تجزيه    اين نظريه، داراي رگه   : اولاً: در ارزيابي توليد آسيايي بايد گفت     
سو با تأمين منافع غربيـان اسـتعمارگر        اي هم ي آنرا نظريه  برخ: ثانياً. و تحليل دولت در جهان اسلام است      

نظريه شيوه توليد آسيايي به عنوان مرحله حـادث شـده در تـاريخ جوامـع شـرقي،                  : ثالثاً. اندتوصيف كرده 
در عوالم شرقي در ارتباط بين خـشونت و آب،  : رابعاً. چون مراحل تاريخي ماترياليسم اثبات نشده است  هم

. جود داردترديدهاي جدي و
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هايي كه مستعد تجزيه وتحليل دولت در جهـان اسـلام اسـت،             يكي ديگر از نظريه   : هانظريه سيستم 
هـايي   امكـان پـژوهش در پديـده   ـ ـ1: برخي مشخصات اين نظريه عبارت اسـت از       . هاستنظريه سيستم 

هـا  اراي ويژگي هر سيستم دـ2كند؛ متشكل از عناصر متعدد اما هماهنگ را به عنوان يك كل فراهم مي           
 تأكيد بر كـل بـه آن دليـل اسـت كـه              ـ3كند؛  ها جدا مي  و كاركرد خاص است كه آن را از ديگر سيستم         

 هر سيستم از اجزايي تشكيل شده است كه تأثير متقابل بر هم            ـ4وضعيت اجزا در آن قابل بررسي است؛        
له سيستم سياسي داراي دو محـيط       هر سيستم از جم   .  محيط و سيستم بر هم تأثير متقابل دارند        ـ5دارند؛  

 اسـت كـه داراي اجزايـي       خارجي و داخلي تأثيرگذار است و دين و دولت، هر يك به تنهايي يك سيستم              
تـر ديـد و   توان دين و دولت را اجزاي يك سيـستم كـلان          البته مي . گذارندباشد و نيز بر هم، تأثير مي      مي

گيرد و  تصميمات و اقداماتي است كه روي آنها صورت مي        ها داراي ورودي يا تقاضاها و فشارها و         سيستم
رغم ساختارهاي  به. ها، بازخورد نام دارد   ها به ورودي  سير اتصال خروجي  . ها خواهد بود  حاصل كار خروجي  

متنوع و متفاوت، هر نظام سياسي داراي سه كاركرد اتخاذ تصميم، اجراي تصميم و نظارت است و الگوي         
هاي سياسي چه ابتدايي و چه مدرن برخـوردار     ت توان بررسي همه اشكال سيستم     تحليل سيستمي از مزي   

بنـدي كنـد و   تواند اطلاعات پراكنده را در معادله محيط سيستم و ورودي و خروجي طبقـه          است و نيز مي   
تـوان در تحليـل دولـت       اين نظريه را مي   . باشدهاي بالايي براي مقايسه جوامع مختلف مي      داراي ظرفيت 

ي به كار برد؛ در اين صورت، دولت عثماني يك سيستم است و رابطه آن بـا ديـن بـه عنـوان زيـر                         عثمان
، دين زيـر مجموعـه   )تئوكراسي، مثل دوره پيامبر(دولت وابسته به دين : سيستم به اين صورت خواهد بود  

يـك اواخـر   ماننـد لائ (، جـدايي ديـن و سياسـت    )نيمه تئوكراسي، مثل امويان، عباسيان و عثمانيان (دولت
در اين دوره، افزايش تقاضاها و فشارهاي داخلي و خارجي و اقدامات و تصميمات نامتناسـب بـا                  ). عثماني

. آن به بر هم خوردن تعادل سيستم و سرانجام فروپاشي آن منجر گرديد
كنـد و   وبر بر خلاف ماركس بر عناصر فرهنگي در تحولات اجتمـاعي تأكيـد مـي              : نظريه ماكس وبر  

اين سه نمونه . كندليل يك پديده، ساختن نمونه خالص آن را كه تنها جنبه ذهني دارد مطرح مي       براي تح 
سـالاري و  شـيخ  ـ  ا:  اسـت اقتدار سنتي سه نوع. اقتدار سنتي، كاريزمايي و قانوني:  است ازخالص عبارت
و موروثي بـودن قـدرت       پاتريمونيال كه فرقش با مورد قبلي در برخورداري از ستاد اداري             ـ2پيرسالاري؛  

. متكـي اسـت   ... اندازي و به علاوه، پاتريمونيال بر اقطاع داري قدرت نظامي، تقرب فيزيكي، تفرقه          . است
 سلطانيـسم كـه بـا    ـ3باشد؛ پاتريمونيال نوعي اقتدار كاريزمايي است كه داراي دو نوع الهي و سياسي مي  

آيد و از نظر وبر، براي تحليل دولت در اسلام د ميافزايش قدرت سرور حاكم مورد نظر در پاتريمونيال پدي
در دوره پيامبر، مشروعيت سـنتي    . قبل از پيامبر، شيخ يا پيرسالاري حاكم بود       . توان از آن استفاده كرد    مي

سالاري حاكميت  ، شيخ بعد از پيامبر و غير از دوره علي       . به مشروعيت ديني بر پايه كاريزما تبديل شد       
سـالاري  هاي بعدي، سلطانيسم حاكميت پيدا كرد، زيرا ديوانويان، پدرسالاري و در دوره    در دوره ام  . يافت

. اي داردسالاري نيز، خـصلت قبيلـه  سالاري نبوده است و پدر  گسترش زيادي يافت؛ موضوعي كه در شيخ      
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 اقتـدار  چنـين، تواند تحليلي از حوادث دوره اسـلامي را پديـد آورد و هـم        كاريزماي الهي و سياسي نيز مي     
. گاه وجود نداشته استقانوني هيچ

دانـد كـه در مـسابقه    كند ولي آن را كساني مـي پاره تو تعريف دقيقي از نخبه ارائه نمي    : تونظريه پاره 
نخبه كسي است كـه قـدرت را در دسـت دارد، از ايـن رو نخبگـان بـر مبنـاي        . زندگي، نمره خوبي دارند  

 و عـده زيـادي   شوند و نيز، در يك جامعه عـده كمـي نخبـه    ميهنجارهاي اجتماعي و نه ديني شناسايي    
سياسي و غير سياسي، و سياسي : اندنخبگان چند دسته. اند و اين همان اصطلاح خواص و عوام استتوده

هـا  نخبگان حكومتي به دو دسته صاحبان قدرت و بي قـدرت          . شودبه حكومتي و غيرحكومتي تقسيم مي     
گـردش بـين نخبگـان    : كنـد دو حالـت دارد  تو به آن اشاره مـي    اني كه پاره  گردش نخبگ . شوندتقسيم مي 

تو بـراي تحليـل تحـولات    نظريه پاره. ها و گردش بين نخبگان و غيرنخبگانحكومتي و پشت در نشسته    
در جهان اسلام نزاعي دائمي براي قدرت بين نخبگـان بـا نخبگـان و مـردم                 . دولت در اسلام مفيد است    

ايـن منازعـات،   .  البته بيشتر قدرت در ميان نخبگان سياسي دست به دست شده استوجود داشته است و 
اي را نيـز    گردش نخبگان در جهان اسلام نوعي رقابت قبيلـه        . موتور محرك تغييرات اجتماعي بوده است     

. كشدبه تصوير مي
، نوجـواني،   هـا داراي مـرگ و تولـد يـا كـودكي           ها چون انسان  به اعتقاد وي دولت   : خلدوننظريه ابن 

كنـد، البتـه در    سال تجـاوز نمـي     120ها از سه پشت انساني، يعني       عمر دولت . اندساليسالي و بزرگ  ميان
گذار، مباشر، مقلد يا منهدم كننده     نسل بنيان : اين سه پشت عبارت است از     . صورتي كه مدعي داشته باشد    

حالي يـا  تفاوتي و بيكوشي، بيدر سختاند كه به ترتيب كه به ترتيب داراي عصبيت شديد، اندك و هيچ   
دوره پيروزي، خودكامگي توأم با آرامش و خرسندي و دوره مسالمت و اسراف و تبـديز و سـقوط، متبلـور                  

كنـد و البتـه     خلـدون تعريـف دقيقـي از عـصبيت ارائـه نمـي            اما عصبيت به چه معنا است؟ ابـن       . شودمي
مفهومي كـه او از  .  قاعده استقرايي و قاعده مشاهده استكند كه مبتني برهايي از آن را مطرح مي   ويژگي

. متكـي اسـت   ... اي جهان اسـلام و    الطبع بودن انسان، ساختار قبيله    كند بر تجربه، مدني   عصبيت ارائه مي  
عـصبيت بـر دو نـوع عـصبيت مـدعي و            . آيدپيماني و تربيت پديد مي    عصبيت از طريق خويشاوندي، هم    

 تا عصبيت مدعي نباشد، صاحبان قدرت حتي با عصبيت ضـعيف بـاقي              قدرت است؛ يعني  عصبيت صاحب 
تـر  هاست و نبود يا ضعف آن به حاكميـت عـصبيت قـوي        به علاوه، عصبيت عامل تحول دولت     . مانندمي

. شودمنجر مي

ساخت سياسي دوره جاهلي
:دوره جاهلي فاقد دولت بود و نظام قبيلگي به دلايل زير بر آن حاكميت داشت

هـا، صـحاري گـسترده و جمعيـت پراكنـده از عوامـل              نشيني، فقدان راه  آبي، كوچ بي: جغرافياييمانع  
دولتي حجاز بود؛ جغرافيايي بي
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بستگي ملي را از آلود، وجود معبودهاي متعدد و تفرقه ناشي از آن، ايجاد هم          نظام شرك : مانع عقيدتي 
بين برده بود؛ 

هـاي  هـاي انـشعاب  شد و از ايـن رو زمينـه       د قبيله بيشتر مي   با افزايش جمعيت، افرا   : پيوندهاي نسبي 
آمد؛ مستمر و پي در پي فراهم مي

هاي متنوع ناشي از آن، تـشكيل دولـت را بـا مـشكل              وجود قبايل متعدد و عصبيت    : عصبيت قبيلگي 
رو كرده بود؛ روبه

سجام پـيش نيامـد و    به علت فقدان دشمن خارجي به دليل شرايط اقليمي، نيازي به ان           : فقدان دشمن 
چه بـود قبيلـه     كه در حجاز دولت وجود نداشت و آن       نتيجه اين . گاه دولت نبود و دولت نداشت     قريش هيچ 

تـرين  تـرين و مهـم  قبيله اساسي. توان درك كردبود؛ از اين رو بدون شناخت قبيله، ساخت جاهلي را نمي        
نـشين و   و بزرگ، بدوي و حضري، كـوچ     قبايل به كوچك  . والد سياسي و اجتماعي در جامعه جاهلي است       

حتي در قبايل حضري يا شـهري هـم فرهنـگ           . شودتقسيم مي .... يكجانشين و با عصبيت شديد و كم و       
اي همه چيز و از جمله امور سياسي و نظامـات اجتمـاعي مـشروعيت               در جوامع قبيله  . بدوي سلطه داشت  
قانون همان اوامر رئيس يا شيخ قبيلـه    .  قانون بود  در واقع، سنت،  . گرفت و نه از قانون    خود را از سنت مي    

اي اصالت همواره با قبيله اسـت و از ايـن رو فـرد از خـود اراده مـستقل      در جامعه قبيله  . رفتبه شمار مي  
فرد ناچار تحت هر شـرايطي از   . ساز بود ساز و غيريت  قبيله هويت . گرفتقبيله براي فرد تصميم مي    . ندارد

شيخ يا  . قبيله همه چيز بود حتي مايه افتخار و مردگان و زندگان آن مايه مباهات             . ردكقبيله اش دفاع مي   
با تغيير ديانت شيخ، . بخشيدرئيس يا سيد قبيله در اعلي مرتبه قبيله قرار داشت و به افراد قبيله هويت مي      

وتمندترين افراد قبيله   ترين و ثر  ترين، مسن رئيس قبيله از ميان متعصب    . خوردديانت افراد قبيله به هم مي     
بايـست از كفايـت و سـلامت        شد؛ از اين رو رياست قبيله، موروثي نبود و نيز، رئيس قبيله مي            انتخاب مي 

تـرين جـزء زنـدگي بـه       بخشجنگ لذت . اي حق با كسي بود كه زور داشت       در نظام قبيله  . برخوردار باشد 
تـرين و قـوي تـرين       در بين قبايل، قريش مهم    . اي داشت اي اهميت ويژه  رقابت بين قبيله  . رفتشمار مي 

در اختيار داشتن بيت االله الحرام، برخورداري از موقعيـت تجـاري مكـه، داراي ثـروت زيـاد،      : بود، به دليل  
... مندي از پيمان حلف، توليت امور ديني واپوزيسيون حركت الهي پيامبر، باسوادترين مردم حجاز، بهره

ساخت دولت نبوي
هاي اعراب بدوي در تـضاد  دولتي جاهلي و ارزش   ساخت دولت نبوي، با ميراث و ساخت بي       پيامبر در   

هاي انساني و هاي منحط قبيلگي به سوي ارزشتعاليم وحياني پيامبر در پي تغييرات بنيادي از ارزش      . بود
وي . تگزينـي تـدريجي صـورت گرف ـ      اسلامي از جمله تقوا و امت به جاي كفر و قبيله بود، اما اين جاي              

هاي آن براي اهلي كـردن قبيلـه و يـا           هاي مثبت آن را طرد نكرد و حتي از برخي ظرفيت          گاه ارزش هيچ
گرايي،  كثرتـ1: اي، مانندهاي قبيله  استفاده از سنت   :الف: تغيير محتواي ارزشي آن استفاده كرد، از جمله       

 ـ              حمايـت  ـ ـ2داد؛ ه كـاهش مـي  تنوع، تساهل و تسامح، نظارت شيخ را بر گرايش اسـلامي اعـضاي قبيل
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اي در حمايت و حفاظت از گرفت نقش ويژهبستگان پيامبر از وي كه به دلايل مذهبي و قومي صورت مي
شباب از اذيت قـريش در  .  برخورد متفاوت قريش با ايمان آورندگان مستضعف و شبابـ3پيامبر ايفا كرد؛    

آوردنـد؛  فاق افتاد، اعضاي قبيله نيز به اسلام روي مي     با تغيير مذهب رئيس قبيله كه بارها ات        ـ4امان بود؛   
 قريش به دليل نفوذ و اعتبار بالايي كه در حجاز داشت با رويكرد فردي و جمعـي بـه اسـلام، نقـش       ـ5

. اي بر عهده داشتبرجسته
 ـب د، هايي را براي ايجاد گرايش بـه اسـلام پديـد آور   نامه ظرفيتاين پيمان: نامه مدينهمفاد پيمان 

:زيرا
ــان-1 ــامبر در پيم ــرد    پي ــذار ك ــستقر در آن واگ ــل م ــه قباي ــافقين را ب ــه صــيانت از من ــه مدين . نام

كوشد قريش، يهود، انصار و مهـاجر       استفاده نموده و مي   » امت واحد «نامه از تعبير     پيامبر در اين پيمان    ـ2
را در كنار هم قرار دهد؛

هـاي  اي و حكم بـودن پيـامبر بـه جـاي ارزش           بيلهشكني، قصاص ق  گري، عهد  اين پيمان از ستم    ـ3
مشابه جاهلي دفاع كرد؛ 

 اين پيمان بر اقدامات جمعي و نه فردي در مصاف با دشمن، مثل عـدم اجـازه مـؤمن نـسبت بـه             ـ4
مصالحه با دشمن، تأكيد نمود؛

.  آورد نامـه مـذكور روح انـضباط اجتمـاعي را پديـد            نفس انعقاد و ايجاد قانون اساسـي يـا پيمـان           ـ5
 ـج نامـه مدينـه، عناصـر ديگـري در     اي و پيمـان هاي قبيلـه به استثناي برخي از سنت: سازعناصر دولت 

:گيري دولت نبوي مؤثر افتاد، از جملهشكل
هاي فردي و جمعي و حل و هاي عبادي و سياسي، مشورت تأسيس مسجد به عنوان مركز فعاليت      ـ1

. ساز بودفصل اختلافات خانوادگي دولت
بـستگي جهـت تـشكيل      اي را كاهش داد و زمينه هم      هاي وابستگي قبيله   ايمان و عقد اخوت پايه     ـ2

دولت اسلامي را فراهم آورد؛ 
گيري دارالسلام و تقويت روحي و رواني مسلمانان و آزادسازي نيروي مـسلمانان  هجرت، به شكل ـ  3

. منجر شد
ر، سـفير، بـه تحكـيم دولـت مدينـه كمـك كـرد؛               هايي چون نقيب، امير، رابـط، مـأمو       نهادسازيـ  4

 بيعت، نوعي التزام رسمي بر اطاعت از پيامبر در همه شئون اجتماعي پديد آورد، مانند بيعت عقبه اول   ـ5
و دوم؛ 
 منافقان به عنـوان دشـمنان داخلـي، كـه محـصول اسـتقرار حكومـت پيـامبر در مدينـه بـود، در               ـ6
. سازي نبوي مؤثر بودنددولت
گيري دولـت نبـوي ايفـاي نقـش       هاي داخلي و خارجي عنصر ديگري است كه در شكل         سياستـد
:هاي آن عبارت است ازمصداق. كرد

هاي مختلف، از جمله جنگ، صورت گرفت؛  برخورد با يهوديان خاطي از پيمان مدينه به شكلـ1
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د؛ آميز و قاطع بود اما به جنگ منجر نگردي برخورد با منافقين مسالمتـ2
ها و غزوات؛  برخورد قاطع پيامبر با مشركين در دو وضعيت سريهـ3
ها؛ شكنياصرار پيامبر بر مسالمت و صلح و در عين حال ابراز قاطعيت در مقابل پيمانـ4
. ها براي پذيرفتن اسلامها و خارجي دعوت عمومي پيامبر از داخليـ5

ساخت دولت خلفاي راشدين
هـايي چـون بحـران       و قبل از خلافت ابوبكر بر مؤلفه       د از وفات پيامبر   مشخصات كلي دوره بع   

جانشيني، گسست دين و سياست، قطع جريان وحي يا بحران قانون گذاري، شيوه انعقاد خلافت، تعلق به               
علاوه بـر ايـن، خلافـت ابـوبكر         . استوار است .... اي و قبايل مختلف، حكومت نخبگان و دموكراسي قبيله      

:هايي به شرح زير بود داراي مشخصه
هـاي  هاي جاهلي؛ آغـاز جـدال قـدرت و تـداوم آن و اوج گـرفتن تـضاد      ها و ارزشگيري سنتشكل

خلدون، قريشي بودن خلفا را لازم و آن را قصد شارع بر رعايت مصلحت عامـه و بـر اسـاس     ابن. ايقبيله
يافت، امت اسلامي پراكنـده     ميت نمي هاي اجتماعي دانسته است، زيرا قريش معتبر بود و اگر حاك          واقعيت

خلـدون بـا واقعيـات    به هر روي، شرايط تا پايان خلافت عباسي ادامه يافت، البتـه اسـتدلال ابـن          . شدمي
قريشي بودن را فقط بني اميه و بنـي عبـاس           : اولاً: تاريخي، سازگار است، اما واقعيتي تحميلي است، زيرا       

 براي هميشه از دور خلافت كنار رفت، اما مسلمانان غيرقريشي عقب            با اين شرط، انصار   : گيرند و ثانياً  مي
 را  يكي از دلايلي كه علي    . ننشستند و همواره معارض قدرت باقي ماندند و گاه به قدرت دست يافتند            

كنار نهادند، عمل به سنت تقسيم مناصب و عدم اجتماع نبوت و امامت در يك قبيله بوده است، در حـالي   
.، با حديث ثقلين و خطبه غدير منافات داشتكه اين موضوع

فتنه مدعيان نبوت، واقعـه مرتـدين،       : نكته ديگر، چهار واقعه مهم دوره ابوبكر است كه عبارت بود از           
اي در مقابل ديـن  هاي قبيلهاندام سنت و ارزشدهنده عرضطغيان قبايل و خطر خارجي كه همگي نشان 

معه اسلامي و آخري سبب انسجام امت اسلامي گرديـد، ولـي در            است كه سه مورد اولي مايه انفكاك جا       
.اي حضور پر رنگ داشتپروسه جنگ، عنصر قبيله

ممنوعيـت ورود مـردان     : آيـد، ماننـد   گرايي در تمام اقدامات عمر هم به چشم مي        عنصر قبيله و عرب   
س سربازان با عناصر    عجم به مدينه، ساختن دو شهر اردوگاهي بصره و كوفه در عراق به منظور عدم تما               

محلي، تقسيم و توضيع ارزاق و عطا به روش سابق در اسلام و خويشاوندي بـه پيـامبر، كـه بـراي ايـن                        
: طبقات عطا بگيـران عبـارت بودنـد از   . منظور، ديوان تأسيس شد و نسب شناسان به خدمت گرفته شدند     
گيـري طبقـات    حاصل اين كـار، شـكل     . بدريون، سربازان، زنان و فرزندان به استثناي اعراب باديه نشين         

چنان در كانون اي هم مند شدن اعراب نسبت به عجم بود؛ از اين رو معيار قبيله           مند و ثروت  جديد و قدرت  
اي بود نه اسـلامي و يكـي از دلايـل حيـات شـيعه،               توجه بود و اصولاً معيارهاي تقسيم، معيارهاي قبيله       

.اي استهاي قبيله سياستهاي سني، اعتراض بهخوارج و برخي از فرقه
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اي با فروكش كردن فتوحات در دوره عثمـان، دعـاوي قبيلـه           . گرايي در دوره عثماني تشديد شد     قبيله
اميه برگزيد، كه   عثمان كارگزارانش را از بني    . اي عثمان نيز مزيد بر علت شده بود       انتخاب قبيله . رشد كرد 

هاشم بود، در   صب زيادي داشت و نيز دشمن درجه يك بني        اميه تع بني. اين امر بر خلاف سيره پيامبر بود      
گرايي به گماردن معاويه از سوي عمر اميهالبته ريشه بني. گرايي را گرفتگرايي جاي عرب  اميهنتيجه، بني 

. اي بودند، اما قبايل منتسب به قريشبخش بزرگ مخالفان عثمان، مخالفان قبيله. شوددر شام مربوط مي
را در دوره عثمـاني از دسـت   ) ثـروت (و املاكش) قدرت(مخالفت قريش آن بود كه مناصبيكي از دلايل  

تـوان گفـت   البته افرادي بودند كه در اعتراض به عثمان، نفع سياسي و اقتصادي نداشتند اما مي        . داده بود 
 و حتـي شـهادت او بـه دليـل           روي كار آمدن علـي    . اي داشت كه شورش عليه عثمان، سرشت قبيله     

اي خاتمه دهد، زيـرا سـاختارها تغييـر    هاي جاهلي قبيلهاي نبود، ولي نگذاشتند او به لذت    هاي قبيله رقابت
. اي داشتندهاي قبيله، مانند عايشه و معاويه، انگيزهالبته مخالفان علي. كرده بود

ساخت دولت اموي
جديـدي از دولـت در   با انتقال قدرت به معاويه كه با توسل به زور و خدعه صـورت گرفـت، سـاخت                

اميـه سـفياني و مروانـي و درك         جهان اسلام با مشخصاتي چون موروثي شدن خلافت، خلافت تيره بني          
واگذاري منطقه شام به معاويه از      : دلايل روي كار آمدن امويان به اين شرح بود        . ناقص از اسلام آغاز شد    

زورانه معاويه و اقدامات مكارانـه      سوي عمر؛ خلافت عثمان؛ قتل عثمان و خونخواهي از وي؛ شخصيت م           
ديگر مشخصات دوران اموي عبـارت اسـت   . كندخلدون، عنصر عصبيت را هم به بدان اضافه مي   ابن. وي
خلافت در آغاز به صورت زور و بعد به وسيله توارث به سلطنت تغيير يافت و نيز روش تعيين خليفه، از : از

شيوه زيستن عوض شـد و      . زور و بيعت تغيير شكل داد     شوراي جمعي، استخلاف و شوراي حل و عقد به          
المـال بـراي    پيدايش مأموران حفظ حاكمان، صرف بيـت      . ها رنگ و بوي قيصري و كسرايي يافت       زندگي

حق آزادي و حق اعتراض به خلفا به انتهـا رسـيد و   . هاي اين دوران استامور شخصي، از ديگر مشخصه  
 قوه قضائيه استقلال خود را از دست داد و اصـل برابـري هـم در                 .اين به منزله آغاز خفقان و وحشت بود       

هاي قومي و   فايده مشورت در اداره حكومت فراموش گرديد، عصبيت       . برابر قانون به فراموشي سپرده شد     
. ها توسعه يافتبينيگويي و پيش  هاي دولت، رنگ مادي و قدرت گرفت، پيش       اي نهادينه شد، هدف   قبيله

اش در مشروعيت ديني، بي نسبتي با پيامبر، تأخير در اسـلام            هاي خود و قبيله   ن كاستي معاويه براي جبرا  
:آوري، آزادشده پيامبر و اهل احد نبودن به اقدامات زير دست زد

 ـالف  ـ از طريق سب او و بزرگ كردن صحابي؛ ب مقابله با شخصيت امام علي   مـانور دادن بـر    
 بر حـق نـشان دادن قـريش بـراي احـراز خلافـت؛            -اهي او؛ ج  فضايل نداشته عثمان، قتل وي و خونخو      

چنين، علت رويگرداني مردم از بني اميه به بني       هم.... قداست دادن به خلافت و ظل االله شدن خليفه و         ـد
سـنت  : در دوره مروانيان، تغييرات ساختاري روي داد، از جملـه      . مروان، تحقير نخبگان و طمع قدرت بود      
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سازي، دوره استثنايي حكومت عمرو بن عبدالعزيز بـا اقـداماتي           د، راه افتادن جنبش عربي    معرفي دو وليعه  
.... ها وچون منع سب علي، مداراي با خوارج، برگرداندن فدك به بني فاطمه، پايان دادن به لشكر كشي

از تجربيات روم ها به دلايلي چون افزايش غنايم و نيز به دليل ميل به استفاده اميه ديواندر دوره بني
گردش ديوان جند، توسعه ديوان كتابت، ديوان مهر، ديوان بريد يا پست            : و ايران، افزايش يافت، از جمله       

اللهي خليفه، قريشي بودن    هاي فكري زيادي با ترويج جبرگرايي، ظل      جريان... و جاسوسي، ديوان خراج و    
هاي فكري ديگري چـون   بودند، اما جرياندر صدد كسب مشروعيت بيشتر براي خليفه و خلافت    .... آن و 

هاي پي در ـ مخالفت1: دلايل فروپاشي امويان بسيار است، از جمله. خوارج و شيعه عليه امويان برخاستند     
هـاي مـستمر    واكـنش  ـ ـ2؛  )دانـست شيعه خلافت را بي اعتباري مي     (پي شيعه به ويژه شيعه عراق با آنها       

هـاي   دو دسـتگي   ـ ـ3؛  )ديدرط قريشي بودن خليفه را بي اعتبار مي       خوارج ش (خوارج به ويژه خوارج ايران      
 بدعت ولايت عهـدي دو نفـر كـه تـا آخـر حكومـت        ـ4ها؛  ها و يماني  موجود در قريش از جمله قحطاني     

هاي دو رگه به شكل مختلف مثل پرداخت جريمه؛ ها و حتي ايراني تحقير ايراني  ـ5اميه ادامه يافت؛ بني
. لف سني مذهب عباسي ظهور گروه مخاـ6

ساخت دولت عباسيان
. عباسيان با استفاده از ضعف مشروعيت مذهبي و نسبي امويان، حركت ضد اموي خود را آغاز كردنـد     

درگيري داخلي امويان به ويژه در خراسـان؛ ضـعف          : برخي ديگر از عوامل موفقيت عباسيان عبارت بود از        
هاي شيعه در مخالفت با امويان؛ دولت اموي بـه          ؛ فعاليت گرايانه اموي عصبيت دولت اموي؛ سياست عرب    

 و استفاده از سيستم سري و مخفي        عنوان دشمن مشترك؛ دو پهلو بودن شعار الرضا من آل محمد          
به رغم آن، دولت عباسي از نظر ساخت تفاوت چنداني با دولـت امـوي نداشـت، زيـرا                   . تبليغ عليه امويان  

خورد در بني عباس هم وجود داشـت،   كه در امويان به چشم مي     .... ي و توارث، جبرگرايي، دو ولايت عهد    
جايي قدرت، البته با خشونت زياد صورت گرفت، امـا آنهـا مـشروعيت بيـشتري                از اين رو تنها نوعي جابه     

اي نسبت به اموي به دليل انتساب به پيامبر داشتند و نيز جنبه چنـدان عربـي نداشـتند و از حالـت قبيلـه               
تري پيدا كردند و به اعتقاد مجتهدزاده از ساخت فدراتيو به تأسي از ايـران ساسـاني برخـوردار                   فاصله بيش 

.بودند
ايـن دوره،  : دوره نفوذ ايرانيان حدود صد سال    : انددر مجموع، عباسيان را به چند زيردوره تقسيم كرده        

سيان و تداوم آن در مأمون با       ايرانيان در انتقال قدرت به عبا     . دوران شكوفايي، سازندگي و يكپارچگي بود     
مادر ايراني، انتقال مركز خلافت از دمشق به بغداد در جوار ايران و بعـداً بـه مـرو، در مقـام وزارت ماننـد                   

برتـري  : مؤثر بودند، ولي بـه دلايلـي چـون          .....  هارون، و حضور در امور ديواني و       يحيي برمكي در دوره   
هاي برخي از ايرانيان افراطي چون بابك، مازيار و طـاهر، موجبـات        امها و نيز قي   اعراب در رقابت با ايراني    

.بدبيني به آنها و كنار نهادنشان فراهم گرديد
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غلامان ترك توسط مأمون از ماوراءالنهر آورده شدند و به تدريج به          : دوره نفوذ تركان حدود صد سال     
مـستقل ايرانـي در   هاي نيمـه يس دولتعنصر مسلط بر دستگاه خلافت، تبديل گرديدند و اين امر، به تأس 

عباسيان با افول عصبيتشان به دليل طرد علويان، طـرد ايرانيـان،         . گوشه و كنار خلافت عباسي منجر شد      
در سراشيبي سقوط ... سازي دربار، انتقال قدرت از بغداد به سامرا وها، تركيزوال تشكيلاتي، ادامه شورش   

تركان ابتدا در عرصه نظامي و سپس سياسي :  تركان زياد بود، مانندپيامدهاي سياسي سيطره. قرار گرفتند
و اقتصادي وارد شدند اما همه اقدامات خلفايي كه به خطر تركان پي برده بودند در جهت كنار نهادن آنها                

.افكني بين آنها و ايجاد پست اميرالامرايي، بي ثمر مانداز طريق اختلاف
افـول  : برخي دلايل روي كـار آمـدن آل بويـه، عبـارت اسـت از          : ل سا 130دوره نفوذ آل بويه حدود      

بويـه؛ حـسن سـلوك بـالاي آل بويـه؛      بـستگي درونـي آل    عصبيت تركان؛ عصبيت قـوي آل بويـه؛ هـم         
تلاش بودن آل بويه؛ با تصاحب بغداد، خليفه سني احمدبن بويه را اميرالامرا يـا نفـر دوم                  زيست و پر  ساده

خواندند و از قـدرت بـالايي در عـزل و نـصب و          در كنار نام خليفه خطبه مي      كشور ساختند كه به نام وي     
اما چرا آل بويه خلافت را برنينداخت؟. اعطاي القاب برخوردار شد و الگوي خليفه سلطان پديد آمد

نمود؛ دار بود، از اين رو امكان الغاي آن مشكل ميخلافت ريشه: پاسخ اول
ي آل بويه بسيار بود؛ تبعات ناگوار آن برا: پاسخ دوم
احتمال انتقال حوزه نفوذ عباسي به غير از بغداد وجود داشت؛ : پاسخ سوم

همكاري خليفه عباسي در تصرف بغداد، مانع از برانداختن آن شد؛ : پاسخ چهارم
توان بر ملتي سني، امامي شيعه يا امام زيدي حكومت كرد؛ نمي: پاسخ پنجم
. بهره بودعربي قريشي براي تصاحب مقام خلافت بيآل بويه از صفت : پاسخ ششم

اي كه پس از آن، شعاير شيعي به رغم ماندن خليفه سني، شيعه به قدرت بالايي دست يافت، به گونه   
به ميان آمد، عيد غدير جشن گرفته شد، عزاداري برپا گرديد، شهادت بر علي به اذان وارد شد اما دلايـل                     

هـاي   وقوع درگيـري ـ2 زوال عصبيت خانداني؛     ـ1: ويه خاتمه داد، از جمله    چندي به سيطره و سلطه آل ب      
ـ6داري؛  برخورداري از نظام اقطاع  ـ5گيري مجدد تركان؛  قدرتـ4 فقدان قائده جانشيني؛ ـ3خانوادگي؛ 

ه؛ طلبان بي توجهي به گرايش استقلالـ7داري در توليد ثروت و پول براي آل بويه؛       ناكارآمدي نظام اقطاع  
و به بيان ديگر، بي توجهي به سياست       ) گراييدرون(هاي خارجي همسايه مثل روم    توجهي به كشور   بي ـ8

.خارجي
النهـر  سلجوقيان به آسياي مركزي تعلق داشتند و بعد به ماوراء:  سال 140دوره نفوذ سلجوقيان حدود     

آنها نيـز در  . رسميت شناخته شدندمهاجرت كردند و در نهايت بر غزنويان غلبه نموده و از سوي خليفه به   
صدد نجات خليفه از دست آل بويه برآمدند و اين اقدام، به دعوت خليفه براي غلبه بر فرمانده ترك سـپاه     

اي شروع شد كـه داراي چنـد ويژگـي تركـي شـدن امـور اجتمـاعي،                  دوره. شيعي آل بويه صورت گرفت    
. مذهب سني در مقابل شيعيان بويه و فاطمي بود        حاكميت نظاميان بر عرصه قدرت و پيروي متعصبانه از          

توانـستند  رغم سني بودن همه قدرت خليفه را در اختيار گرفتند ولي به دليل قريـشي نبـودن، نمـي      آنها به 
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داد، اما البته دور بودن مركز خلافت آنان از بغداد، به خليفه قدرت مانور بيشتري مي    . جاي خليفه را بگيرند   
.ليفه عباسي اين بار به سوي تجديد حيات و قدرت پيش رفتبا ضعف سلجوقيان، خ

با مرگ سلطان سنجر حكومت سلجوقيان بـزرگ در         : دوره بازگشت قدرت عباسيان حدود هفتاد سال      
هـا از  ايران و با مرگ طغرل سوم حكومت سلجوقي عراق خاتمه يافت، اما خلافت عباسي با حمله مغـول           

اي فراواني وجود داشته است، از جمله انديشه عباسـي  هاي انديشهاندر كل دوره عباسي جري    . پاي در آمد  
هـاي زيـادي شـد كـه     با شعار الرضا من آل محمد بود كه پس از به قدرت رسيدن، از ايـن شـعار تفـسير          

سرانجام مشروعيت عباسي را زير سؤال بـرد و ايـن فقـدان مـشروعيت، بعـد از كـشتن ايرانيـان همـراه                       
تضادهاي بـين معتزلـه و      . هاي شيعي و ايراني را به دنبال آورد       و اين امر، جنبش   عباس افزايش يافت    بني

عبـاس بـوده    اشاعره، مشكل زنادقه و بدديني، بحران مهدويت و مسئله اسماعيليه از مشكلات دوره بنـي              
.است

عباس شامل شـيعه، خـوارج و اهـل سـنت بـا شـاخ و       اي مخالف بنيبه طور كلي، سه جريان انديشه 
هايي به آن اضافه    تشكيلات و نهادهاي عباسيان همان نهادهاي امويان است، البته ديوان         . شديبرگش م 
هايي از نو بازسازي شد و وظايف جديدي براي آنها تعريف گرديد از جمله اين نهادها عبارت است و ديوان

صاحب شـرطه كـه   : ز جملههايي بود، انهاد خلافت؛ اين نهاد به عنوان نهاد برتر و عالي داراي معاونت   : از
اش ارتباط دادن مردم و خليفـه و تعيـين   اش مراقبت بر اجراي احكام بود و صاحب خراج كه وظيفهوظيفه

. عبـاس روي نمايانـد    نهاد مهم بعدي، وزارت بود كه براي اولين بار در حكومـت بنـي             . امير براي حج بود   
. شغل وزير همـواره نـاامن بـود   .  اختيارات محدود  تنفيذ با اختيارات وسيع و تفويض با      : وزارت دو قسم بود   

نهـاد قـضا    . نهاد مدرسه نهاد ديگر بود كه در دوره سلجوقي با عنوان مدرسه نظاميه بـه اوج خـود رسـيد                   
عباس مستقل قضات در آغاز حكومت بني. كردنهادي ديگر بود كه قاضيان را از مذهب مسلط انتخاب مي   

القضات به دخالت در امر قضا  را از دست دادند و دولت با تعيين قاضيبودند ولي بعدها استقلال عمل خود    
پرداخت و مأموراني در بازار به مجازات متخلفان گاه حاكم به رفع مظالم در مجلس مظالم مي. پرداختمي

.پرداختند و آنان، محتسبان بودنداقتصادي مي
شد و گـاه    بازان گاه با غنايم داده مي     حقوق سر . شدنهاد ارتش و جيش هم از نهادهاي مهم تلقي مي         

ها باقي مانـد امـا برخـي    برخي از ديوان. آمدنداميه به استخدام در مياز سوي دولت؛ يعني چون دوره بني      
ها فقط در دوره عباسيان شكل گرفت، ماننـد ديـوان   تغيير شكل يا تغيير مأموريت پيدا كرد و برخي ديوان   

ها از عوامل گريز از  عدم تجربه كشورداري و ناتواني در جلب وفاداريوسعت اراضي،. مصادرات و زنديقان
گيري از توازن قومي، پانصد سال دوام آورد ولي به تدريج با افزايش عـدم     عباس با الهام  مركز بود، اما بني   

گـري بـه   ناپزير شد كه در آنها هـم عناصـر قبيلـه   هاي محلي اجتنابنظارت دولت مركزي، تشكيل دولت   
.شدي ديده ميروشن

هاي نيمه مستقل، ماننـد طاهريـان، صـفاريان، علويـان طبـري، سـامانيان و           اولين حوزه ظهور دولت   
در بخـش   . شـدند اينها به دو دسته شيعه و سني تقسيم مـي         . زياريان مناطق شرقي امپراتوري عباسي بود     
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. توان نام بردن و ايوبيان را ميهايي چون حموديان، طولونيان، اخگريان، فاطمياعربي امپراتوري نيز دولت   
تراز عباسيان بود؛ يعنـي امـارت    به علاوه، دو امپراتوري اموي در اندلس و فاطميان در مصر مستقل و هم             

ديـن و  . ها، استكفا بودند؛ يعني رضايت خليفه را بـه همـراه داشـتند         استيلا بودند، ولي برخي از اين دولت      
شـد و سـكه ضـرب        عباسي به نـام سـلطان خطبـه خوانـده مـي            در بخشي از دوره   . دولت همراه هم بود   

بخـشي داشـت و نـوعي       هاي خلافت تنها نقش تشريفاتي و مـشروعيت       خليفه در بيشتر بخش   . گرديدمي
االله كشي توسط تركان باب شد، اما سلطان به ظلبخشيد و شايد از اين رو، خليفهرهبر فردي را تداعي مي

ديگر را به رسميت شناختند ولي نـوعي منازعـه    كردند و هر يك، حريم يكاللهي بسنده و خليفه به خليفه   
منصب خليفه و سلطان پس از آن تا سـقوط قطعـي خلافـت در امپراتـوري                 . دائمي بين آنان ادامه داشت    

. عثمان و برچيده شدن نظام سلطانيسم ادامه يافت

ايميراث قبيله: نتيجه
گرايـي در آن نـشان      حكومتي از نقش محوري قبيله و قبيلـه       هاي مختلف اجتماعي و      مطالعه ساخت 

توان معمـاي تحـول     قبيله جعبه سياه و دال مركزي رفتار سياسي عرب است و با رمزگشايي آن مي              . دارد
توان پس ذهن عاملان و پـشت پـرده حـوادث رفـت و              با اين حكم مي   . دولت در جهان اسلام را دريافت     

اي، منبع بزرگ توليد پاسـخ  قبيله و ميراث قبيله.  عرب را بازشناخت  شاهرگ اصلي جهت دهنده رفتارهاي    
ها و چگونگي تحول دولت در جهان اسلام قبل از هجرت تا پايـان دوره عباسـي    ها و چرايي  براي پرسش 

قبيله كانون حوادث است و قريش در قلب آن، از اين رو تا به آخر، قريشي بودن از صـفات خليفـه                      . است
رنگ شد و يا تغيير يافت ولي بار ديگـر بـه   اي مدت كوتاهي كمهاي قبيله ظهور اسلام سنت با. باقي ماند 

گـري را در تـك تـك حـوادث جـاهلي نبـوي،          عنصر قبيله . هاي اسلامي مطرح و نهادينه شد     جاي سنت 
ره توان مشاهده كرد؛ براي مثال، در دوره جاهلي امور مربوط به مكه، بين تي ـ          راشدين، اموي و عباسي مي    

در دوره نبوي علـت مخالفـت قـريش بـا پيـامبر، بيـشتر مجـادلات        . اميه تقسيم شده بودهاشم و بنيبني
در دوره اموي  . هاشم را راندند  اي عمل كردند و بني    در دوره راشدين بيشتر خلفا بر مدار قبيله       . اي بود قبيله
... يرانـي عـرب و تـرك و       در دوره عباسـي اقـوام ا      . هاشم و بني علـي بـه شـدت سـركوب گرديدنـد            بني

. گردان بودندصحنه

نقدي بر كتاب
گرايي به عنوان عامل توسعه نيافتگي جهـان اسـلام تأكيـد            نويسنده كتاب مذكور، تنها برعنصر قبيله     

كرده است، در حالي كه هم اينك درعرصه علوم انساني، چند عاملي بودن هر پديده انساني چـون عقـب                    
العلل هاي جهان اسلام هم نافي علتبه علاوه، واقعيت  . ، پذيرفته شده است   ماندگي يا عقب نگاه داشتگي    

بـر ايـن ادعـا، نويـسندگان و انديـشمندان بـسياري صـحه        . گرايي در عقب افتادگي آن اسـت بودن قبيله 
خلـدون،  در واقع، موضوع مهمي كه در مقدمه ابـن        . خلدون است ترين آنها، ابن  اند كه يكي از مهم    گذاشته
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او دربـاره دلايـل     . هاسـت هـا و تمـدن    كند، سخن وي دربارة سقوط و انحطـاط دولـت         را جلب مي  نظرها  
:فروپاشي و فرو افتادن اين و آن بسيار سخن گفته است، از جمله

معاش نازل
انـد كـه از راه كـشاورزي و دامپـروري     اينان اجتماعاتي. هايي هستند كه شيوه معاش نازلي دارند     ملت

يـابي بـه    ها، تأمين وسايل معاش و دست      همكاري آنان در راه به دست آوردن نيازمندي        كنند و ارتزاق مي 
عمران از قبيل مواد سوخت، مواد غذايي و مسكن، در حدي است كه تنهـا زنـدگي آنهـا را حفـظ كنـد و                     

رس ايشان بگذارد، بي آن كـه در صـدد تحـصيل ميـزان              حداقل زندگي يا به ميزان سد جوع را در دست         
، 1385خلدون، ابن(. اي فراتر از تدارك حداقل زندگي، عاجزندري برآيند، زيرا از گام نهادن در مرحلهتفزون

هـا، و تهيـه   هـا، پوشـيدني   به بيان ديگر، آنهـا در زنـدگي، بـه مقـدار ضـروري از خـوراكي       ).226، ص 1ج
حـد كـه بـه تمـدن     كنند و از رسيدن بـه مراحـل برتـر از ايـن         هاي ديگر چون مركب اكتفا مي     نيازمندي

هايي از موي و پـشم حيوانـات يـا از           هايي، خانه اين گروه و يا چنين ملت     . اندانجامد، ناتوان تري مي كامل
سازند و از آن جز براي بهره بردن از سـايه و تهيـه   هاي طبيعي ميها و سنگ  هاي درختان يا از گل    شاخه

خـوراك آنـان همـان مـواد     . برنـد ها پناه مـي  وهپناهگاه، منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكاف ك          
برنـد، و گـاه انـواعي از ايـن مـواد را      طبيعي است و تنها گاهي با اندكي تغيير در اين مواد، از آن بهره مي  

هـا و نـواحي     اند، سـاكن قريـه    گروهي از اين مردم كه به كار و كشت و زرع مشغول           . خورندپزند و مي  مي
آنهـا  . آورنـد اش خويش را از راه پرورش چارپاياني چون گوسفند به دست مي      اند؛ مردمي كه مع   كوهستاني

گردي ها و آماده كردن آب حيوانات خود، به طور دائم در حركت و بيان            وجوي چراگاه ناگزيرند براي جست  
انـد و نـسبت بـه شهرنـشينان، در شـمار جـانوران             تـرين مردمـان   باشند، از اين رو، چنين آدمياني وحشي      

).228پيشين، (. شندبامي
خلدون در باب سطح نازل معاش دهقانان و دامپروران، چه در بعد خوراك و چه در بعـد  از سخنان ابن  

توان راهي بـه درك مفهـوم انحطـاط در ديـدگاه او جـست، امـا قبـل از آن بايـد         مسكن و نظاير آن، مي  
:نديابي به مفهومي از انحطاط دوباره خواهاي او را با هدف دستگفته

خلدوني يا بخشي از اين مفهوم؛ يعني سطح نازل معاش، چه نتوانند و چه نخواهند كه به                 انحطاط ابن 
علت ديگـر چنـين سـطحي از معـاش، اشـتغال مردمـان بـه كـار                  . تري از معاش دست يابند    سطح فزون 

 است كه كه سطح معاش در كشاورزان و دامپروران نازل است آنكشاورزي و دامپروري است، و علت اين     
حاصـل  . همكاري در كشاورزي و دامپروري در مقايسه با امور صنعتي و عمرانـي در سـطح نـازلي اسـت                   

به علاوه، كشاورزي و دامپـروري بـه قـدر سـد جـوع، انجـام       . زندگي در اين سطح، فقدان پيشرفت است  
. شـود ايجـاد مـي   طلبد و در نتيجه تعاون كمتر، پـسرفت         پذيرد و تأمين سد جوع، تعاون كمتري را مي        مي

به دليل سطح نازل همكاري و تلاش در حد ضرورت، خوراك و پوشاك آنـان، سـاده،                 : نكته ديگر آن كه   
بـه  . خام، بدون دستكاري و فاقد پيچيدگي است، در حالي كه تمدن، پيچيدگي در سطح فزون تري است                
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انـد و دامپـروران هـم تنهـا بـه      كشاورزان يك جا نشين: كهاين نكته، نكته ديگري را بايد افزود و آن اين 
آنها به دليل دست يافتن بـه  . گردند نه مهاجر  كند، بيابان ضرورتي كه تهيه آب و علف حيوانات ايجاب مي        

خلـدون  هـاي ابـن   با نگاه دوباره به نوشته    : نتيجه اين كه  . روندگردي نمي امكانات بيشتر زندگي، به بيابان    
سطح نازل معاش، ارتـزاق از طريـق كـشاورزي و دامپـروري،           : توان گفت كه انحطاط در نظر او يعني       مي

همكاري محدود و معدود، تلاش تنها در حد سد جوع، توانايي در تهيه خوراك، پوشاك و مـسكن سـاده،                    
. گردي و پرهيز از مهاجرتجا نشيني و بيانناتواني در تغيير مواد طبيعي، يك

عصبيت فروكاسته
نشينان وارد شوند و يا به آن حمله نمايند، امـر  بخواهند به سرزمين باديهاگر از خارج مرزها، دشمناني     

نـشينان، عـصبيتي بـه حـد     يابد مگر اين كـه در ميـان باديـه   دفاع و حمايت از اين سرزمين، مصداق نمي      
نـشينان، در دفـع   در اين صورت، يعني با وجود عصبيت مكفي، شكوه و قدرت باديـه    . كفايت، موجود باشد  

افتد، و سرانجام آنها را بـر دشـمنان پيـروز           يابد و بيم آنان، در دل متجاوزان مي       ن، فزوني مي  هجمه دشم 
گرداند، اما آناني كه در سرزمينشان عصبت فروكاسته است، هر گاه آسمان سرزمينشان تيره و تار شود                مي

ي شكست، رهايي نشينان از بيم و وحشت خوارو مصيبتي چون حمله مهاجمان پيش آيد، هر يك از باديه          
هـاي  گريزد، ولي در نهايت، طعمـه قبايـل و ملـت          اي براي نجات مي   جويد و به گوشه   خود به تنهايي مي   

وجـود  : نتيجه اين كه. اندور شدهاند و به سرزمينشان حمله    شود كه درصدد بلعيدن آنها برآمده     مهاجمي مي 
يـن ضـرورت، بـه دليـل وجـود خـوي            عصبيت در نبرد مرگ و زندگي و در زد و خورد، ضروري است و ا              

).240پيشين، ص(. ناپذير در دفاع و رفع خطر استها، ضرورتي اجتنابگري و تجاوزگري انسانستم
خلـدون،  جويي آثار عصبيت در گفتـار ابـن  عصبيتي، گاه از راه پي  عصبيتي يا كم  پي بردن به اثرات بي    

هـاي حيـات و ممـات عـصبيت در انديـشه او      زتـاب هـا و با ميسر و مقدور است، از اين رو، بايد به پژواك     
دار، از آن صـاحبان و مالكـان    بزرگـي و شـرف حقيقـي و ريـشه         : او در اين باره بر آن است كـه        . پرداخت

. عصبيت است و در اين ميان، آنان، يعني خداوندان و بزرگان عـصبيت، بزرگـي و شـرف بيـشتري دارنـد         
چنـين،  هـم . آيـد طلبـي آن مـي    ين و حتي به كمك توسعه     چنين عصبيتي، به كار حمايت و دفاع از سرزم        

روايي نيازمندند تا آنان را از تجاوز دشمنان باز دارد و اين آدميان در هر اجتماعي، به حاكم يا نيروي فرمان 
شود، مگر آن كه قوه حاكمه يا نيروي حكمراني در پرتو قدرت عصبيت شـكل گيـرد و سـايه                    ممكن نمي 

اي شـكل گيـرد، صـاحبان عـصبيت، بـه پايگـاهي دسـت               چه چنين قوه  چنان. دعصبيت بر آن حاكم باش    
تابند تا اين كه به قدرتي      شمارند و توقف را بر نمي     رسند كه درنگ را جايز نمي     اي مي يابند و به مرحله   مي

 به تربرتر دست يابند و غلبه و سلطه بيشتري پيدا كنند، زيرا رسيدن به قوه برتر كه در پرتو عصبيت فزون
ها و تمـايلات آدمـي دارد و چـون ريـشه در             آيد، همواره مطلوب انسان بوده و ريشه در خواسته        دست مي 

ناپذير مبدل شده كه هر كس كه ميزان بيـشتري از آن را فـراهم آورد،     درون انسان دارد، به امري اجتناب     
).266پيشين، ص(.  استمنددر مرتبه بالاتر قرار داشته و از شكوه بيشتري در حيات اجتماعي بهره
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خلدوني دست يافت؟توان به مفهوم انحطاط ابناز مفهوم عصبيت فروكاسته چگونه مي
:نخست بايد گفت كه

 عصبيت فرازمند، مايه بزرگي و عصبت فروكاسته، موجب خـواري و پـستي بـوده و ايـن خـواري و            ـ
تحركي در زندگي اجتماعي و تن دادن يقدرتي و بپستي، سبب ناتواني در دفاع از سرزمين آبا اجدادي، بي  

. به سلطه و سروري دشمن است
گيـري و   شـود، گوشـه   ها ظاهر مي  ها و بيم  آورد، وحشت ها روي مي  ها و رنج  عصبيتي، مصيبت  با بي  ـ

اي جز تسليم در برابر خواست او باقي افتد، و در زد و خورد با اين و يا آن دشمن، چاره    انزواطلبي اتفاق مي  
. ماندنمي

عصبيت فروكاسته، معادل به زيـر آمـدن از قـدرت،    : خلدون اين است كهيكي از نتايج اين سخن ابن     
خلدون است، زيرا اين از معاني انحطاط در آراي ابن. تسليم در برابر دشمن و زوال در بزرگي و شرف است

ور قطع خواري، پستي و  است و اگر نباشد به ط     ) آقايي(خواست طبيعي و دروني هر بشري، شرف و بزرگي        
شود؛ به اين معنـا كـه   بنابراين، انحطاط با اسيتلا سنجيده، مقايسه و درك مي        . يا انحطاط روي داده است    

قدرتي، تسليم در مقابـل     هر جا اسيتلا نباشد، انحطاط حاضر است و در اين صورت، انحطاط به معناي بي              
هاي اجتمـاعي  گونه كه استيلاء همه حوزهته همانبهرگي از بزرگي و شرف است، و الب     نيروي اجنبي و بي   

شود شود و از اين رو وقتي گفته ميگيرد، انحطاط هم به يكي دو عرصه اجتماعي، محدود نمي     را در برمي  
انحطاط روي داده و يا انحطاط وجود دارد، به اين معنا است كه چنين انحطاطي مطلق و بدون قيد اسـت            

. طاط در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي استو در نتيجه، دربردارنده انح

گرايانهخوي انقياد
اسرائيل آن بود كه خوي انقياد در ايشان نفوذ يافت و نفـوس آنـان از                از دلايل ذلت و فرومايگي بني     

بـا نفـوذ خـوي انقيـادگري در نفـوس آنهـا، نـاتواني در مقاومـت و                  . طلبي، عـاجز مانـد    مقاومت و توسعه  
در پي آن، خداوند آنهـا را    .  برنخاستند لبي، آنان را در برگرفت و در نتيجه، به همراهي موسي          طتوسعه

گياه، ميان شام و مصر سرگردان و آواره ساخت، به اين صـورت كـه   هاي خشك و بيچهل سال در دشت  
ز يـك سـو،   گونه عمران و آباداني نپرداختند و به هيچ شهري فـرود نيامدنـد، بلكـه ا         در آن مدت، به هيچ    

عمالقه شام و از سوي ديگر، قبطيان مصر، با ايشان به سختي و درشتي در آمدند و اينان، قدرت مقابله با                     
آيد كه خداوند چنين وضعي را آوارگي ناميـده و آن را عبـارت از               از سياق آيات قرآن برمي    . آنها را نداشتند  

اند  و زورمندي گرفتار آمده و به آن خو گرفتهداند كه در چنگال خواري، زبونينابودي و انقراض نسلي مي    
كه در اين دوره آوارگي، نسل ديگري از آنان پرورش و رشد يافت و روحيه ديگري بر ايشان پديدار                   تا اين 

).270پيشين، ص(. طلبي متمايل بپردازندآمد كه به وسيله آن، توانايي يافتند به نبرد برخيزند و به توسعه
نـدارد،  ) انحطـاط (اي جـز فلاكـت و هلاكـت       يد آمدن روحيه انقيادگري كه نتيجه     هاي ديگر پد  از راه 

در نهاد انسان مغلوب، همواره اعتقاد به كمال و برتري      : دستي دشمن است؛ به اين معنا كه      چيرگي و چيره  
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منشأ اين اعتقاد، يـا رسـوخ بـزرگ داشـت و           . سازدآيد كه او را مسخر و مقهور خويش مي        قومي پديد مي  
يابد و يا بدان سبب است كه ملت مغلـوب در    رام قوم غالب است كه در در نهاد ملت مغلوب زايش مي           احت

گردد، و به جاي آن كه اطاعت خويش از قوم پيروز را معلـول        فرمانبري خود از قوم پيروز، دچار اشتباه مي       
 ـ          تر و پيروزي قوم قوي    غلبه قومي قوي   ري قـوم پيـروز نـسبت    تر را طبيعي بدانـد، آن را بـه كمـال و برت

دارد كه در اكتساب كليـه آداب و  هر گاه چنين پندار غلطي بر قوم مغلوب سلطه افكند، او را وامي  . دهدمي
كند تا هر چه بيشتر به آنان شباهت يابد و اين همان معناي انقيـاد و  شئون قوم غالب بكوشد و تلاش مي 

گاه منشأ تقليد از قوم فاتح، اين است كه ملت          . كندپيروي است كه معنايي از سقوط را به ذهن متبادر مي          
كنـد ايـن    داند بلكه گمـان مـي     جويان را ناشي از قدرت و دلاوري آنان نمي        شكست خورده، پيروزي غلبه   

بـه علـت ايـن اشـتباهات و       . هاي زندگي آن قوم، به دست آمده است       غلبه، در پرتو عادات، رسوم و شيوه      
ر نوع مركب، سلاح و چگونگي لباس پوشيدن و به كاربردن شكل و رنـگ  تلقيات است كه قوم مغلوب، د    
).282پيشين، ص(. كندالبسه، از قوم پيروز تقليد مي

بني اسرائيل از آن جهـت عقـب افتـاد و       : كند كه خلدون در اين توضيحات، بر اين نكته تأكيد مي        ابن
 طول كـشيد تـا ايـن روحيـه مخـرب و             به اعتقاد او، چهل سال    . منحط گرديد كه روحيه انقيادگري يافت     

اي، معلـول ادلـه فراوانـي       گرچه پيدايش چنين روحيه   . دارنده، شكل گرفت، قوام يافت و تأثير نهاد       فرونگه
آب و علفي بود و اين مفهومي از است، اما حاصل و نتيجه آن، بازماندن از عمران و آباداني و سقوط در بي

ط، قرابتي نيز با درشتي ديدن از اين و آن دارد، زيرا درشتي ديدن و               مفهوم انحطا . انحطاط را در خود دارد    
چنـين،  هـم . دهد كه قدرت مقابله با زورمندي زورگويان را نـدارد         ناي بر نياوردن، از سوي كسي روي مي       

تري است كه به پايـان شـوكت و آغـاز مكنـت             مايه انحطاط كامل و كلان    انقراض و نابودي نسل، درون    
چه كسي فرو افتد و دشمني بر او فائق آيد، فروافتاده، فرا مانـده را قـوي             به علاوه، چنان  . دانجامملتي مي 

اي است كه انحطاط را معنا اين روحيه . يابدپندارد و به سوي تلاش براي تغيير و رفع وضع، سوق نمي           مي
 زيرا نـه مغلـوب بـه    آفرين دشمن نيست،البته روحيه انقيادگري به معناي تقليد از صفات سلطه    . بخشدمي

چه گذارد، بلكه آنآفريني خويش را در اختيار مغلوب ميبرد و نه دشمن، صفات سلطهچنان صفاتي پي مي
هاي انقيادگري در ملت بر زمين نشسته است، و از ايـن رو اسـت               سازد، القاي خصيصه  دشمن نهادينه مي  

. كندديدتري پيدا مييابد و تنها انحطاط، مفاهيم جكه جريان انحطاط، توقف نمي

لذت تخريب
خلدون با نگاه به تاريخ اعراب، بر آن بود كه هر گاه عرب بـر كـشوري دسـت يابـد، بـه سـرعت           ابن

انـد و عـادات و موجبـات      رود، چـون تازيـان و عربـان، ملتـي وحـشي           ممالك فتح شده، رو به ويراني مي      
رشت آنان شده است و ايـن خـوي، بـراي    گري چنان در ميان آنان استوار است كه جزء خوي و س        وحشي

سرباز زدن از قيود فرمانبري حكام، تخطي از اجراي قوانين و نافرماني از سياست و             . بخش است آنان لذت 
برآيند طبعي اين گونـه،  . ها استبخشي چنين خوي و سرشتي در نزد عرب    هاي لذت مداران، علت سياست



ال 
س

شم
ش

 / 
ره 

شما
كم

و ي
ت 

يس
ب

146

ريب كننده عربي آن است كه آنها به سنگ نيازمندند تا از    از ديگر صفات تخ   . حاصلي است تمدني و بي  بي
آن ديگدان بسازند و ديگ غذاي خويش بر آن نهند و غذا طبخ نمايند اما براي تهيه سنگ، به كوهستان                    

هـا و  آنان براي تدارك چوب به منظور بر پا ساختن سراپرده. زنندروند بلكه به تخريب بناها دست مي   نمي
كننـد و ايـن     ها را ويران مي   ها و عمارت  اختن ميخ و ستون در به پا داشتن چادرها، كاخ         ها و براي س   خيمه

ها ها و كاخها، ساختمانگونه صفاتي، نشان از سرشت و طبيعت مغاير و منافي ساخت و ساز بناها، عمارت           
).286پيشين، ص(. ها دارددر نزد عرب
دهـد و   گري عرب تازي را تشكيل مي      ويران گري در عمران و شهرسازي، تنها بخشي از خوي        ويران

جويي بـر  كه هر گاه آنان از راه غلبه   جويد و و آن اين    اي ديگر هم مي   از اين رو او لذت تخريب را به گونه        
كشوري دست يابند و فرمانروايي و قدرت آنان، در سرزمين فتح شده، مسلمّ گـردد، آن وقـت، بـه حفـظ                      

برند، نهايت اين كـار، رخـت        حقوق آنان را پايمال نموده و از ميان مي         كنند بلكه اموال مردم، توجهي نمي   
چنـين آن  هـم . نمايانـد بر بستن تمدن است و به دنبال آن، انحطاط و ويراني چهره كريه خود را روي مي             

شمارند وران را هيچ مي   گران و پيشه  شوند كه كار صنعت   گروه، از اين رو مايه تباهي عمران اجتماعات مي        
گران شوند، در صورتي كه اساس زندگي و معاش مردم را صنعت          مزد و ارزشي قائل نمي    راي آن، دست  و ب 

ور، تباه شود و در برابر تلاش و رنـج          گر و پيشه  هر گاه كار هنرمندان صنعت    . بينندوران تدارك مي  و پيشه 
ردم از كار و كوشش، دسـت      آنان، مزد و بهايي نباشد و كار آنان و خود آنان، مفت و مجاني تلقي گردد، م                

اي ايـن  جامعـه . شـود دهند، در نتيجه، عمران و عمـارت نـابود مـي   كشند و يا رغبتي به آن نشان نمي   مي
ستاني از همگـان  گري و باج  اي ساقط شده است، چون گروه حاكم كه همواره مشغول غارت          چنين، جامعه 

).287پيشين، ص(. سازدد مياست، انگيزه به كار و تلاش را كه پايه آباداني است نابو
بخشي در تخريب به دست خلدون، نكاتي را در باب مفهوم انحطاط از دريچه لذتدقت در نظرات ابن   

بـرد، بـه    گري دارد و از اين خوي، لذت مي       هر كسي و هر قومي كه خوي ويران       : كهدهد، از جمله اين   مي
يابد كه يك بخش نحطاط از اجزايي سامان ميدر اين نگاه، ا. رودپيش مي) انحطاط(سوي رخوت و ركود     

هـا را تحمـل   تواند بـسازد و نـه سـاخته   گري است؛ خويي كه نه ميبخش تخريب و ويرانآن، خوي لذت 
آميـز اسـت، ولـي    ها يا در واقع درباره اعراب مسلمان، اغـراق خلدون درباره عربالبته قضاوت ابن. كندمي
خواهد ما را بدان رهنون سازد، شناساندن اعراب و خلـق  چه او ميته آنالب. توان آن را به كلي رد كرد      نمي

اي از تخريـب  كوشد نشان دهد در هر كسي و در هر جايي كه چنين روحيهو خوي آنها نيست بلكه او مي   
افول و زوال يا انحطاط در اين معنـا،        . اش افول و زوال است    و تخدير اين و آن حاضر و ناظر باشد، نتيجه         

به علاوه، انحطاط يعني گسستي كه در ميانـه         . هاها و سازه  گري ساخته گري و تخريب  روحيه ويران يعني  
هـاي  جامعه گسسته از هـم، بـا قلـب        . هايشان را جدا سازد   مردمان افتد، انسجامشان را از بين ببرد و قلب        

مفهوم انحطـاط، در ناديـده   بعد ديگري از . كندها ارائه مي  ها و نه هستي   پراكنده، نما و تصويري از نيستي     
علاوه بر آن، تباه كردن حقوق اين و آن، زمينه انحطاط را            . يابدگرفتن و نابودكردن رنج ديگران تبلور مي      

شود تا حدي كه جامعة تباه كنندة حقـوق         پروراند و خود مانند آن مي     آورد و يا آن را در خود مي       فراهم مي 
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بلكه خود انحطاط است زيرا آزمندي، سودپرستي، تبهكاري        عمومي و خصوصي افراد، نه مصداق انحطاط        
. ساز انحطاط بلكه بايد عين آن دانستو نظاير آن را نه تنها بستر

تجمليتن
سازد، به آن دليل كه بـدون آن، پـروژه انحطـاط روي             خواهي، بخشي از مفهوم انحطاط را مي      تجمل

 آن ملتـي وسـايل نـاز و نعمـت كـشوري را بـا                 خواهي، جنگ است و طي    گاه نقطه آغاز تجمل   . دهدنمي
گـري عـادت   بخشد و به تـدريج بـه ايـن تـوان      گري خويش را فزوني مي    آورد و توان  جنگ، به چنگ مي   

رود و به تهيه وسايل غيرضـروري  كند و براي حفظ آن، از بسنده كردن به ضروريات زندگي، فراتر مي      مي
كند كه بـراي كاربـست وسـايل تجملـي،     و عاداتي پيدا ميآورد و اشياي ظريف و آرايش و تجمل، رو مي  

هاي گذشته، وجود داشته و نيز، كه در ملت... رود و او در پي عاداتي از خوردني و پوشيدني مي. لازم است
جانشينان او هم در ايـن امـور بـر پيـشينيان     . كوشد بر ديگران تفاخر بورزدپس از يافتن چنين عاداتي مي     

پايـان ايـن    . دهندها را تا پايان توان و ظرفيت خويش ادامه مي         جوييوار سبقت  مسابقه جويند و سبقت مي 
ملتي كه اين گونه تـن بـه   . آسايي استپرستي، تن گرايي و تجمل  مسابقه، باخت است، زيرا حاصل تجمل     

ح هـا تـرجي  پـردازد و آسـايش را بـر سـختي    تابد، به تحصيل ثروت نمـي     تجمل بسپارد، دشواري را برنمي    
آسايي، فروپاشيدن هر آن چيزي است كه موصوف و منسوب به آن        گرايي و تن  فرجام اين تجمل  . دهدمي

).320پيشين، ص(. خواهند بود
خـواهي، در  خواهي بر فروپاشي يا انحطاط دولت يا ملتي، آن است كـه تجمـل     وجه ديگر تأثير تجمل   

 و رسوم تجملي در ميان اعضاي دولـت رايـج           كند و در پي آن، عادات     مردان رخنه مي  ميان دولت و دولت   
دهد تا حدي كه ديگر دخل و خرج برابري         رسي به تجملات افزايش مي    شود و هزينه آنان را در دست      مي
اين وضـع، در    . كنندگذراني مي مردان همه مستمري و درآمد خود را صرف خوش        بنابراين، دولت . كندنمي

رسـد كـه كليـه حقـوق و     اي مـي  يابد تا اين كه كار بـه مرحلـه        نسل بعدي كارگزاران دولت هم ادامه مي      
مستمري كارگزاران دولتي در برابر فزوني عادات تجملي و وسايل ناز و نعمتشان، وافي و كـافي نخواهـد                   

گردد بر ميزان در اين صورت، رئيس دولت يا سلطان كشور، ناچار مي. شوندبود، و به نيازمندي، گرفتار مي
هايـشان را  اي را كه در زندگي كارگزاران دولتي پيـدا شـده اسـت، ببنـدد و رنـج          تا رخنه  مستمري بيفزايد 

گيـرد؛ يعنـي بـا    بگير صورت مي  ها به بهاي كاهش لشكريان و نگهبانان حقوق       اين افزايش . برطرف سازد 
ان و ها، ناگزير تعداد سپاهيان و سـربازان و يـا بـه عبـارتي، تـو           خواهي و افزايش مستمري   افزايش تجمل 

كند تـا ايـن   گردد و همسايگان دولت و قبايل را به حمله به آن كشور، تشويق مي             نيروي كشور، كمتر مي   
. پيونـدد گرا مقدر كرده، بـه وقـوع مـي        خواه و تجمل  كه نابودي و انقراضي كه خداوند بر آفريدگان تجمل        

).322پيشين، ص(
در ساخت و . فرد يا دولت و تمدن ارتباط دارد      خلدون، با مفهوم انحطاط در      مفهوم انحطاط از نگاه ابن    

خواهي آدميان و دولتيـان، جـزء بنيـادي         سرشت مفهوم انحطاط در ابعاد فردي، دولتي و يا تمدني، تجمل          
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هـا اسـت   هـا و دولـت    كه عامل اساسي و بنيادي سقوط ملت      ) تجمليتن( آساييخواهي و تن  تجمل. است
چـه  آورد، چون نهايت آنها، انحطاط را سوغات مي   ا اغلب جنگ  كوشد با جنگ، خود را سيراب كند، ام       مي

يابد، سرابي بيش نيست كه نه پرتگاه بلكه دره عميق و سهمگين سقوط و انحطاط دولت، را كه جنگ مي  
گران را منحطيني دانست كه نه اين كه رو به انحطاط رهسپارند           توان تجمل پس مي . ملت يا تمدني است   

.اند قرار دارند و در واقع، عين آنبلكه در درون انحطاط
آسـايي خـرج    انجامد و تن  آسايي مي خواهي به تن  همه سخن در اين است كه تجمل      : خلاصه اين كه  

حاصـل ادامـه ايـن      . آيدكردن از دخل است، چه دخل شخصي و چه دخلي كه به زور جنگ به چنگ مي                
ــه درون  ــاب ب ــيجنــگ، چيــزي جــز پرت ــابراي. چيــزي نيــستســياهي ب ــدون تجمــلبن خــواهي و ن، ب

آسـا شـده و بـه    خـواهي تـن  تجمل. ، مفهوم انحطاط به طور كامل قابل درك نيست      )تجمليتن(آساييتن
هـاي  عرصه آمده، اعلام خروج ملت يا كشوري از خـط تعـادل حيـات اجتمـاعي و آغـار غمبـار سـيگنال               

حفظـي، نيازمنـد انباشـت      مدنسازي و ت  به علاوه، تمدن  . پرنشيبي است كه سرانجامي جز خاموشي ندارد      
رود؛ به اين معنا كـه  زدگي ناشي از تن دادن به تجمل، بر باد ميسرماه و ثروت است كه در فرآيند اسراف 

گذارد ثروتي بماند تا از انحطاط جلوگيري شود و فـرازي صـورت             بلعد و نمي  ها را مي  پرستي، ثروت تجمل
. گيرد

تاراج انديشه
م، قابل درك است؛ بدان معنا كه غارت و يا تجاوز به اموال مـردم كـه سـتم                 انحطاط گاه در پرتو ست    

شـان بـه   سازد و چون بييننـد سـرانجام، هـستي   آشكاري است، آنان را از به دست آوردن ثروت نااميد مي        
پردازند؛ به بيان ديگـر، هـر گـاه    شود، ديگر به كار نمي  اند، ربوده مي  چه به دست آورده   رود و آن  غارت مي 

دارند و اين انحطاطي اسـت      داشت ثروت نااميد شوند، از كوشش و تلاش دست برمي         ردم از توليد و نگه    م
كند كه ستم تا چه اندازه باشد، زيـرا       البته فرقي نمي  . گيردگر را مي  پذير و دولت ستم   كه گريبان ملت ستم   

اش  اندك و چه افزون، نتيجهپس، ستم چه. زندستم اندك، ديرتر و ستم بيشتر، زودتر انحطاط را رقم مي         
چه كـه آن را  گري و انحطاط به آن است كه آباداني و رواج بازار و يا آن          رابطه ستم . تباهي و ويراني است   
آيد، اما اگر مردم نتوانند حاصـل كـار و   نامند، تنها در پرتو كار و كوشش به دست مي    توسعه و يا ترقي مي    
روند كنند و يا به خارج از مرزها ميه برند، در آن صورت يا كار نمي دارند و از آن بهرتلاش خويش را نگه

اگر مردم براي كـار بـه بيـرون از كـشور و سـرزمين               . كه نتيجه هر دو، فقر و بيچارگي براي كشور است         
گـردد كـه   بهره مينهد و شهرها از نگهباني مردمان، بي  خويش بروند، جمعيت آن كشور رو به كاستي مي        

از پريشاني و نابساماني نخواهد داشت و اين پريشاني و نابساماني، به دولـت و سـلطان هـم                   فرجامي غير   
.آوردكنــد و تخريــب چهــره دولــت و ســلطان، تخريــب ملــت و مــردم را بــه ارمغــان مــي ســرايت مــي

).552پيشين،ص(
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ار بهرام پسر در روزگ... موبدان پيشواي دين«: كندگونه نقل ميخلدون حكايتي را اين  در اين باب، ابن   
شود، نهي كرد و در ايـن       گري و غفلتي كه نتيجه آن، عايد دولت مي        بهرام به طور كنايه پادشاه را از ستم       

آيا گفتار پرنـده    : چه هنگامي كه پادشاه آواز جغد را شنيد پرسيد        . باره، مثالي از زبان جغد براي پادشاه آورد       
اي جفت شود و جغد ماده شيربهاي خـود  با جغد مادهخواهد آري جغد نري مي : فهمي؟ موبدان گفت  را مي 

سـرايي  هايي كه در عصر بهرام، ويران شده است تا در آنها به نوحه  كند از ده  را بيست ده ويرانه، شرط مي     
اگر فرمانروايي اين پادشاه ادامـه يابـد، هـزار ده           : و زاري پردازد و نر شرط ماده را پذيرفت و به وي گفت            

از پادشاه. تر استن تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواسته ديگر آسان       ويران هم به عنوا   
! پادشـاها   : موبـدان گفـت   . باره پرسيد خواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در اين              

و، و ديـن    كشور، ارجمندي نيابد جز به دين و فرمانبري از خدا و عمل كردن به اوامر و نـواهي شـريعت ا                    
زر ( استوار نشود جز به پادشاهي، و پادشاهي، ارجمندي نيابد جز به مردان، و مردان نيرو نگيرند جز به مال

).553پيشين، ص(» .، و به مال نتوان راه يافت جز به آباداني، و به آباداني نتوان رسيد جز به داد)و سيم
ناپذير است، به آن دليل كه مردمان در تنابدر كشوري كه در آن ظلم و تجاوز وجود دارد، انحطاط اج       

كنند و اگـر بترسـند و كـار كننـد، درسـت كـار       فضايي از اجحاف و ستم، حتي به ضرب شمشير، كار نمي     
كنند تا از ثمره آن، براي خويش سود برند و اگـر قـرار باشـد حاصـل       به علاوه، مردمان كار مي    . كنندنمي

در اين صـورت، حاضـرند در فقـر و زوال           .  كه به هيچ كس نرسد     تلاش آنان به آنان نرسد، پس چه بهتر       
رود، انجام ندهند، از اين رو بقاي چنين فضايي، روحيه كار كـردن             بمانند، اما كاري كه حاصلش بر باد مي       

در محيطي كه در آن، كار نيست، مردگـي و خمـودگي         . كندهاي بعدي نابود مي   را در اين نسل و در نسل      
به بيان ديگر، ملتي كه كار . و خمودگي را در مقابل زندگي و رستگاري، انحطاط نامند         است و اين مردگي     

توانـد  اي براي تداوم حيات ندارد، اما تا كجـا مـي          نكند، جز به قرض گرفتن يا مال ديگران ستاندن، چاره         
اهـد فرسـتاد،   دهند كه بدانند بهتر از آن را پس خوقرض كند و يا باز ستاند؟ قرض را به ملت و دولتي مي   

انـدوزد، تـا   رساند، ثروتـي نمـي  كند و يا كار درست به انجام نمياما ملت و دولتي كه كار ندارد يا كار نمي   
رود بلكه در انحطاط است و شايد خود       چنين ملتي رو به انحطاط نمي     . بتواند قرض خويش باز پس فرستد     

 مراد از كار، تنها كار با بازوان قوي و دسـتان            .انحطاط براي چنين ملتي، يعني بيعاري و بيكاري       . داندنمي
چه ثمره كار فكري اين و آن       چنان. كار فكري هم كاري است    . نيرومند نيست كه البته آن را هم دربردارد       

ربوده شود، يا به تاراج رود، يا به آن تاراج، اهميتي داده نشود، و سرانجام بهايي به صاحب انديشه ندهنـد،    
اي كـه  بنـابراين، از دريچـه  . اش خريدار داشته باشدآورد كه به او بها دهند و انديشه       مياو سر از جايي در      

شـود او  ملـت   كند، بيكاري، قرين مفهومي از انحطاط است و گاه احساس مـي    خلدون به كار نگاه مي    ابن
. داندبيعار و بيكار را ملتي منحط و منقرض مي

تغييرپذيري سرشت
آيـد، چـون   ام و نهايتي اسـت كـه پـس از آن، مرحلـه ديگـري پديـد نمـي                  شهرنشيني به منزله فرج   

گرايي، بهتر كردن كيفيات زندگي و شيفتگي بـه صـنايعي        جويي در تجل  تفنن: شهرنشيني عبارت است از   
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بعد از آن، شهوات و مفاسد بـسياري      . كه كليه انواع و فنون گوناگون آن، به حد اعلاي ترقي رسيده است            
از جملـه ايـن شـهوات و مفاسـد، افـزايش            . آيداي كه به آييني نهادينه شده در مي       اندازهشود تا   ظاهر مي 

جويي شهرنشينان و كاهش خريد و فروش كـالا بـه دليـل تقليـل خريـداران      مخارج زندگي به علت تفنن 
دن، گردد و وضع شهر به عنوان مظهر تم       در نتيجه تحقق اين امور و نظاير آن، بازارها كساد مي          . باشدمي

روي در  خواهي و زياده  موجب همه اينها، افراط در امور شهرنشيني، مسابقه در تجمل         . رودرو به تباهي مي   
. بخـشد چنان سرعت دارد كه انحطاط را معنـا و مفهـوم مـي   طلبي، آنمسابقه در زيادت  . ناز و نعمت است   

. دهـد مـران شـهرها، روي مـي   چه از مفاسد بيان شد، تنها مفاسدي است كه در عمـوم بازارهـا و در ع    آن
.)735، ص2پيشين، ج(

رنـج  : يابد اين گونـه برشـمرده اسـت       خلدون، فسادي را كه در نهاد يكايك اهالي شهر راه مي          اما ابن 
هاي ناشي از عادات و به بدي گراييدن و به گناه افتـادن بـه   ها جهت رفع نيازمنديبردن و تحمل سختي   

هـاي  هـا بـه رنـگ   در نتيجه اين فرآيند، خوي و سرشت انسان   . تدليل تلاش جهت تأمين و تدارك عادا      
ورزي در راه به دسـت آوردن معـاش،   آيد و به همين سبب، فسق و شرارت و پستي و حليه           مختلف در مي  

يابد، و نفس انسان را به انديـشيدن در ايـن امـور مـشغول     خواه از راه صحيح و خواه از بيراهه، فزوني مي    
ها در كار خود و در راه شود و انواع حيلهور مي  نفس انساني، در اين گونه كارها غوطه       سازد و در نهايت   مي

گـويي،  كـه ايـن گونـه افـراد بـر دروغ     برد و سرانجام ايـن هاي خويش، به كار ميبه دست آوردن خواسته 
خ شـكني و ربـاخواري در معـاملات، گـستا         كاري، فريـب دادن، دزدي، سـوگند      بازي، غش قماربازي، دغل 

).736پيشين، ص(. آزاردآيد كه انجامش وجدان كسي را نميشوند و اين امور به عادتي تازه در ميمي
گويد كه بخشي از مفهوم كلي انحطاط       گفته، از انحطاط اخلاقي سخن مي     خلدون در مطالب پيش   ابن

خلدون سـهم  البته ابن. دخواهد انحطاط را بدون انحطاط اخلاقي تفسير كنتواند و نمياو نمي . را در بردارد  
كند، ولي اين همه تأكيـد، نـشان از بـا           هاي اخلاقي را در سبد كلان مفهومي انحطاط تعيين نمي         انحراف

. گيـرد اهميت بودن نقش سقوط اخلاقي در سقوط نهايي دارد كه ملتي يا دولتي و يا كشوري را در برمـي            
كـاري  كاري، آشناترند تا با درست با مكر و فريبانحطاط در اخلاق، يعني فضا و شرايطي كه در آن، افراد         

كوشـند بـه    يابنـد و نمـي    خواهنـد، دسـت مـي     چـه مـي   جويي و از اين رو با حيله و خدعه، به آن          و حقيت 
خلـدون انحطـاط اخلاقـي بـا     هـاي ابـن  در انديـشه . رسي پيدا كننـد  هاي خود از راه تلاش، دست     خواسته

كنـد كـه امـواجش    بنابراين، او شهر را چون دريايي ترسـيم مـي        . كندشهرنشيني رابطه مستقيمي پيدا مي    
يافتگـان  آورد و بسياري از پـرورش فرومايگان و صاحبان اخلاق زشت و ناپسند را به جنب و جوش در مي 

جوينـد و  ها شركت مـي دستگاه دولت و فرزندان ايشان نيز در اين صفات با ديگر بدخواهان در امواج بدي 
هاي اصيل باشند، از    گذارد هر چند از خاندان     با اينان، در اين فرزندان تأثير بدتري مي        نشيني و آميزش  هم

يابيم هاي شريف و خداوندان حسب و اصالت و وابستگان به دولت را مياين رو، بسياري از زادگان خاندان
 اخـلاق آنـان     انـد، زيـرا   هاي پست براي معاش اختيار كرده     كه در ورطه سفاهت و جهل فرو رفته و پيشه         
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گاه اين گونه رذايل در شهر يا در ميـان مـردم تعمـيم         اند و هر  فاسد شده و به آيين شر و پستي خو گرفته         
).738پيشين، ص(. كنديابد، خداوند ويراني و انقراض آنها را اعلام مي

نخـست ايـن   : رسي اسـت خلدون در باب انحطاط، قابل دست     هاي ابن نتايجي چند از مجموعه نوشته    
كه، انحطاط، مفهومي چند وجهي است؛ به اين معنا كه داراي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسـي، فرهنگـي،        

كه چون چند وجهي است، درك كامل مفهوم انحطـاط، معطـوف بـه              اقتصادي و نظاير آن است؛ دوم اين      
ي از كـه او تنهـا بـه وجـوه    درك همه ابعاد مفهومي آن حتي در عرصه اخلاق و فرهنگ است؛ سوم ايـن   

كه با مرور دوباره همـين   هاي متعدد مفهوم انحطاط در ابعاد مختلف مذكور پرداخته است؛ چهارم اين           جنبه
انحطاط وضعيتي از حيات بشري است كه : خلدون اين گونه يافتتوان انحطاط را در نظرگاه ابنوجوه، مي

 انقيـادگري و پيـروي غلـط،    در آن، سطح نازلي از معاش زندگي، عصبيتي فروكاسـته و فرومانـده، خـوي    
بـه بـالاترين حـد    ... جويي در فـساد و    آسا، تاراج انديشه و كار، سبقت     خواهي تن گري، تجمل عادات ويران 

. رسيده تا جايي كه جامعه انساني را در معرض انحلال و اسقاط كامل قرار داده است

تبيين انحطاط از طريق مفهوم تمدن
هاي آن، يعني علل انحطاط را، بيان     حطاط، نپرداخته بلكه تنها مصداق    خلدون، به تعريف مفهوم ان    ابن

توان به تعريفي از مفهوم انحطاط و علل آن پي بـرد،  هاي انحطاط، ميالبته از طريق مصداق. نموده است 
اي مناسب و مفيد است امـا ترديـدهايي را   يابي به مفهوم انحطاط، اگرچه شيوهولي اين شيوه، براي دست    

آيد، با واقعيـت مفهـوم و مـصداق         ه ميزان دقت انطباق تعريف و عللي كه از اين طريق به دست مي             دربار
بنابراين بايد راه ديگري جست كـه در كنـار راه و محـصول گذشـته قـرار گيـرد و               . آوردانحطاط پديد مي  

لـي پـژوهش   هـاي قب ترديدهاي احتمالي باقي مانده را بر طرف نمايد و نيز تأكيد و تصديقي بـر خروجـي              
كوشـد بـا   بـدين منظـور، ايـن مقالـه، پـس از ايـن مـي       . حاضر درباره تعريف مفهوم و علل انحطاط باشد 

خلدون در برابر انحطاط به كار برده، به چيـستي مفهـوم انحطـاط و         وجو در مفهوم متضادي كه ابن     جست
.  اجتماعي آن نزديك شود–علل آن در آراي سياسي 

زيادت همكاري
آورد و سـاكنان آن در رفـاه و       هـاي معتـدل كـه ارزاق فرورانـي بـه بـار مـي              مدن با اقليم  عمران يا ت  

خيـزي اراضـي، اعتـدال    هايي كه به سبب حاصل  اند، قرين و همراه است؛ به اين معنا كه سرزمين         آسايش
راهم هـا ف ـ هاي بسياري از قبيل حبوبات، انـواع گنـدم و ميـوه   خاك و وفور آباداني، براي اهالي آن، نعمت 

رويـد و سـاكنان آن در سـختي    زار كـه در آن گيـاهي نمـي    ريـگ اند، در عـوض، نـواحي  كند، متمدن مي
هاسـت، فاقـد عمـران و    كنند و غذايـشان لبنيـات و انـواع گوشـت          دستي زندگي مي  اند و در تنگ   معيشت
هـا   زيـرا در دشـت  انـد، تمـدن عمران و بـي   آنها بي . اندمصداق چنين ساكناني، اعراب چادرنشين    . اندتمدن

رسي دارند، ولي اين امر، گاه و بي گاه و در شرايط دشوار، صورت           كنند و البته به حبوبات دست     زندگي مي 
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پردازنـد، آذوقـه خـود را تهيـه     اينان با باجي كه به مرزداران و لشكريان حكومت مـي    : گيرد، چون اولاً  مي
هد كه مقادير زيادي از حبوبات تهيه كنند، بنابراين، مـواد       دفقر و نداري به آنان اجازه نمي      : كنند و ثانياً  مي

سازد چه رسد به آورند، حوايج ضروري آنها را هم برطرف نميغذايي و حبوباتي كه از اين راه به دست مي
كنند و به بهترين وجـه آن را      از اين رو، به همان لبنيات اكتفا مي       . اين كه آنها را به رفاه و آسايش برساند        

آيد كه انحطاط يعني جامعـه فاقـد قـدرت          خلدون برمي هاي ابن از اين گفته  . برندي گندم به كار مي    به جا 
).160، ص1پيشين، ج(. بهره در رفاه و آسايشتبديل محصولات، ناتوانا در رفع حوايج و بي

فزوني آسايش
 مرحلـه تمـدن   در اجتماعات ابتدايي، نوعي تلاش و فعاليت پيش از مرحله شهرنشيني و رسـيدن بـه             

كـاري و كـشت و       هستند؛ گروهي به كار كشاورزي از قبيل درخت        هاي مختلفي اينان گروه . شودديده مي 
ها مانند گوسفندداري و گاوداري و تربيت زنبـور عـسل و      اي به امور پرورش حيوان    پردازند و دسته  كار مي 

. محـصولات توليـدي آنـان اسـتفاده كننـد         اند تا از زاد و ولد آنهـا، بهـره گيرنـد و از               كرم ابريشم مشغول  
ها و صحراها زندگي كنند و همكاريشان تنها در حـد سـد جـوع             پروران مجبورند در دشت   كشاورزان و دام  

تري برآيند، ولي هنگامي كه وضع زنـدگاني توسـعه          است بي آن كه در صدد به دست آوردن مقدار فزون          
ز ميزان نيازمندي در حد ضرورت برسند، وضع آنها به آرامش اي برتر اگري و رفاه به مرحلهيابد و در توان  

كننـد و  ديگر همكاري مـي يابد و براي به دست آوردن ميزان بيشتر از حد ضرورت و نياز، با يك       سوق مي 
كنند و در   كوشند و نيز به بهتر كردن آنها توجه مي        هاي گوناگون مي  ها و پوشيدني  در راه افزايش خوراكي   

گـري  سپس رسوم و عادات توان«. آيندگذاري شهرهاي كوچك و بزرگ برمي ها و بنيان  هصدد توسعه خان  
خواهي در همه چيز به حـد ترقـي و كمـال    هاي تجملگاه شيوهيابد و آن  و آرامش زندگي آنان فزوني مي     

هـا و برگزيـدن   هـاي متنـوع لـذت بخـش و نيكـو كـردن آشـپزخانه           رسد، مانند تهيه كردن خـوراكي     مي
جا تمـدن را   خلدون در اين  ابن: كهنتيجه اين » ...هاهاي فاخر رنگارنگ از ابريشم و ديبا و جز اين         يپوشيدن

هـا، فـاخري    ها، ترقي تجمـل   گذاري شهرها، زيبايي خانه   با افزايش رفاه، فزوني آسايش، تعدد بناها، بينان       
).226پيشين، ص(. برابر دانسته است... ها وها، كمال صنعتلباس

بازارهارواج 
شود، در نتيجـه، دارايـي و   ها، بر ارزش آنها در ميان آدميان افزوده ميبا افزايش توليدات دست انسان    

گري آنان خواهد شد، سـرانجام چنـين مردمـي بـه        گردد و اين امر، موجب رفاه و توان       درآمد آنها زياد مي   
آورنـد و در زيبـايي و ظرافـت    هـاي آن روي مـي  پرستي، عادات و نيازمنـدي    رسند كه به تجمل   جايي مي 

هاي بهتـر مهيـا   بينند، خدم و حشم و مركبكوشند، ظرف و اثاث نيكو تدارك ميمسكن و لباس خود مي 
. گزيننـد دسـت برمـي  وران زبـر كنند و براي تهيه مسكن، ظـرف و مركـب عـالي، هنرمنـدان و پيـشه           مي

هـا رواج   به دنبـال آن، بـازار كارهـا و صـنعت          گمارند،  وران به تهيه اين نيازها همت مي      هنرمندان و پيشه  
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وران و هنرمنداني كه ايـن كارهـا را حرفـه خـود     پيشه. شودتر مييابد و دخل و خرج مردم شهر افزون  مي
با ترقي عمـران  . كندسان، عمران و اجتماع ترقي مي    آورند و بدين  اند، از اين راه ثروت به دست مي       ساخته

طلبي و در نتيجه، صـنايع و ثـروت،   خواهي، آسايشيابد، سپس ميل به تجمل    و اجتماع، كارها افزايش مي    
شود و بازارها بـيش از  شود و به همين سبب، دارايي و محصول در شهر براي بار دوم دو برابر مي            زياد مي 

تفـاوت ايـن گفتـار      . گيـرد چنين، بار سوم كارهـا و بازارهـا رونـق مـي           كند، هم بار نخستين، رواج پيدا مي    
جـا تمـدن و   خلدون با دو گفته پيشين در باب زيادت همكاري و فزوني آسايش آن اسـت كـه در ايـن     ناب

تر، يعني به بازار داغ و فعال بودن آن گره زده است، از ايـن رو جـوامعي   عمران را به يك مسئله اقتصادي  
قي براي انحطاط است، ولي اند و اين مصدا يافتهكه بازار گرم و پرتحرك ندارند، فاقد اقتصاد گرم و توسعه          

پررونق بودن بازار كه نشان رونق در كسب و كار و رونق در صنعت و پيشه است، مصداقي براي تمدن و                     
).714، ص2پيشين، ج(. پيشرفت است

)شهرنشيني(حضارت 
حضارت يا شهرنشيني، نهايت عمران و تمدن است، زيرا شهرنشيني در علم عمران و تمدن به منزله                 

. شـود تري وجود ندارد؛ يعني پس از آن، مرحلـه زوال آغـاز مـي   است كه به دنبال آن مرحله فزون نهايتي  
هنگامي كه ناز و نعمت براي مردم يك        : دهدخلدون علت عمران و زوال شهر را اين گونه توضيح مي          ابن

از ايـن رو  خوانـد،  هاي شهرنـشيني و عـادات ناشـي از آن، فـرا مـي     اجتماع حاصل شود، مردم را به شيوه  
ايـن  . باشدجويي در تجملات و بهتركردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايع مي           شهرنشيني به معناي تفنن   

شود انواع فنون گوناگون آن نيز ترقي يابد، مانند صنايعي كـه بـراي آشـپزي و پوشـيدني و                    امر سبب مي  
هـا، صـنايع بـسياري     ا و پوشيدني  هسازي نيازهايي چون خوردني   به علاوه، براي زيبا   . نظاير آن لازم است   

سـازي در  گاه زيبانشيني به هيچ يك از آنها، احتياجي نبوده است، اما هرمورد نياز است كه در مرحله باديه      
آيد و نفس انسان از اين عادات بـه الـوان           بري از شهوات پديد مي    امور فوق به مرحله نهايي برسد، فرمان      

افزايش جمعيـت شهرنـشيني، فزونـي مخـارج شهرنـشينان، گرانـي             حاصل كار،   . شودگوناگون، مايل مي  
هاست و هيچ راهي هم براي بيرون رفـتن از          و اسراف در مصرف   ) هاماليات(ها  ها، بالا رفتن باج   نيازمندي

كنند و كليه وجـوهي را  بري ميآن وجود ندارد، زيرا عادت به شهرنشيني بر آنان چيره شده و از آن فرمان   
خلـدون، شـهر و     ابـن : كـه نتيجه اين . كنندآورند، صرف اين تجملات مي    وري به دست مي   شهكه از راه پي   

شناسد و سقوط و انحطاط پس از      داند، اگرچه آن را پديده بادوامي نمي      خواهي مي شهرنشيني را اوج تمدن   
).736پيشين، ص(. داندآن را به دلايل عادات منحط شهرنشيني مسلمّ مي

هصنايع ريشه دوانيد
رود، زيرا شهرهاي كهـن كـه در آنهـا تمـدن     هاي عمران و تمدن به شمار مي  صنايع از انواع و نشانه    

ماندگي شده باشند، باز هم آثـاري  توسعه يافته است، اگر تمدن و جمعيت آن نقصان پذيرفته و دچار عقب          
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اي نوبنيادي كه تازه در    از صنايع دوران عمران، در آنها باقي است، به طوري كه صنايع مزبور را در شهره               
يابيم، هر چند اين گونه شهرها از نظر تمدن و جمعيـت بـه پايـه    اند، نميمرحله تمدن و عمران گام نهاده     
علت اين امر آن است كه در شهرهاي كهن به سبب مرور زمان و دست . شهرهاي كهن هم رسيده باشند   

وار شده و ريشه دوانيده است، در صورتي كه هاي زندگي است  به دست گشتن و تكرار عادات و رسوم، آيين        
كند، چون مشاهده اين توضيح بر اندلس تطبيق مي. اندشهرهاي نوبنياد هنوز به اين پايه از تكامل نرسيده

گري و عادات و رسوم آن پايدار، استوار و راسـخ اسـت، ماننـد              هاي صنعت شود كه در آن كشور، شيوه     مي
ي، وسايل سرگرمي، از قبيل ابزار موسيقي، هنـر فـرش كـردن و سـليقه              ها، هنرهاي آشپز  بناي ساختمان 

ها، ساختن ظروف و كليه لوازم آشـپزخانه، توليـد مـواد فلـزي و سـفال، روش برپـاكردن                چيدن اثاث كاخ  
شود كـه مـردم انـدلس در ايـن صـنايع مـاهرتر و       از اين رو مشاهده مي. ها و مانند آن   ها و جشن  مهماني

از توضـيحاتي كـه     . چنان در آن كشور اسـتوار بـر جـاي مانـده اسـت              گذشته آنان هم   بصيرترند و صنايع  
اي، نـشانه  توان دريافت كه وجود صنايع پايـدار و اسـتوار در هـر جامعـه    خلدون درباره صنايع داده، مي ابن

ايع تمدني است، از اين رو ملتي كه نتوانـد صـنايعي را توليـد كنـد و يـا صـن              تمدن و فقدان آن، نشانه بي     
).796پيشين، ص(. مانده استاش را از دست بدهد، عقبگذشته

آيـد،  هاي انحطاط و تمدن به دست مـي    ها و مصداق  خلدون در باب نشانه   اي را كه از گفتار ابن     نتيجه
اي كه از معاش نـازل، عـصبيت فروكاسـته، خـوي     انحطاط يعني جامعه : توان به اين صورت ارائه كرد     مي

بـرد و از زيـادت   رنـج مـي   ... تجملي، تاراج انديشه، تغييرپـذيري سرشـت و       ذت تخريب، تن  گرايانه، ل انقياد
. بي بهره است... همكاري، فزوني آسايش، رواج بازارها، حضارت و شهرنشيني، صنايع ريشه دوانيده و
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